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 سپاسگزاری

کران خود، که با رحمت و الطاف بی .کنمن تقدیم میپایان خود را به درگاه خدای مهربادر ابتدا سپاس و ستایش بی

عقل و اندیشه را در وجود انسان دمید و او را اشرف مخلوقات قرار داد. خداوند با عنایت خود توفیق تحصیل علم 

هایم در و کسب دانش را به من عطا نمود تا بتوانم در مسیر رشد فردی و خدمت به جامعه گام بردارم و از دانسته

 مند شوم.شور عزیزم بهرهپیشرفت و آبادانی ک

دریغ خود مرا در تمامی مراحل تحصیل از خانواده مهربانم، به ویژه پدر و مادرم که با محبت، صبر و پشتیبانی بی

های آنها همواره کنم. حمایتهمراهی کردند و همه مشکلات را با شکیبایی تحمل نمودند، صمیمانه قدردانی می

 آموزی بوده است.مشوق و قوت قلب من در مسیر علم

اند، صمیمانه دانم از کسانی که در مسیر تحصیل و پژوهش مرا همراهی و حمایت کردههمچنین بر خود لازم می

های مستمر خود، مشوق اصلی ها، حمایت و تشویقسپاسگزاری نمایم. پیش از همه از برادر بزرگم که با راهنمایی

ام که با دانش، تجربه و را دارم. همچنین از استاد راهنمای گرامی من در این مسیر بوده است، نهایت سپاس

.کنمرهنمودهای ارزشمند خود در ارتقای سطح علمی و فکری من سهم بسزایی داشتند، صمیمانه قدردانی می
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 چکیده

د توجه ت که همواره مور الملل و اندیشه سیاسی استرین مفاهیم در علوم سیاسی، روابط بینقدرت یکی از اساسی

ای دیدگاه اسلام و غرب پیرامون مفهوم بررسی مقایسه»مکاتب فکری مختلف قرار گرفته است. این پژوهش با عنوان 

با هدف شناخت مبانی نظری، ماهیت، منابع، اهداف و شیوه کاربرد قدرت در دو نظام فکری اسلام و غرب « قدرت

ت عمدتاً به عنوان توانایی تأثیرگذاری، دیدگاه غربی، قدر دهد که در های تحقیق نشان میانجام شده است. یافته

کنترل و اعمال اراده بر دیگران تعریف شده و بیشتر بر منابع مادی مانند قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی و در 

 ، در اندیشه اسلامی، قدرتشود. در مقابلهای جدید بر عناصر غیرمادی مانند فرهنگ و قدرت نرم تأکید میدیدگاه

ای برای تحقق اهدافی چون عدالت، سعادت انسان، جلوگیری از دارای منشأ الهی بوده و به عنوان امانت و وسیله

دهد که تفاوت اساسی میان دو دیدگاه در منبع شود. بررسی تطبیقی نشان میظلم و برقراری نظم اجتماعی شناخته می

ای که در تفکر غربی، قدرت غالباً با تأمین منافع، نهقدرت، مشروعیت، هدف و نحوه استفاده از آن است؛ به گو 

برتری و حفظ موقعیت سیاسی پیوند دارد، در حالی که در اندیشه اسلامی، قدرت هدف نهایی نیست، بلکه ابزاری 

گردد. همچنین، اسلام ضمن تأکید بر ضرورت کسب قدرت برای رسیدن به کمال انسانی و رضایت الهی محسوب می

سازد؛ در حالی که در برخی ادی و معنوی، استفاده از آن را به اصول اخلاقی، انسانی و شرعی محدود میدر ابعاد م

کند. در رویکردهای غربی، اخلاق بیشتر جنبه هنجاری داشته و نقش اصلی را منافع و کارآمدی سیاسی ایفا می

ی جامع است که عناصر مادی و معنوی ردگیرد که مفهوم قدرت در اسلام دارای رویکنهایت، این پژوهش نتیجه می

دهد، در حالی که را در کنار هم مورد توجه قرار داده و قدرت را در خدمت عدالت، امنیت و تعالی انسان قرار می

های غربی، قدرت بیشتر به عنوان ابزاری برای نفوذ، رقابت و تحقق اهداف سیاسی تحلیل در بسیاری از نظریه

 .شودمی

 

 قدرت، اندیشه سیاسی ، اخلاق قدرت، منابع قدرت، قدرت سیاسی :کلیدیواژگان 
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 فصل اول

 کلیات تحقیق

 مقدمه

دهی روابط قدرت یکی از مفاهیم بنیادی و اساسی در علوم اجتماعی، سیاسی و فلسفه است که نقش مهمی در شکل

شود، بلکه سطح فردی محدود نمیکند. این مفهوم تنها به های حکومتی ایفا میانسانی، ساختارهای اجتماعی و نظام

ها و روابط میان دولت و مردم تأثیر مستقیم دارد. از این گذاریدر سطح کلان نیز بر شیوه اداره جوامع، نوع سیاست

 ای برخوردار است.رو، بررسی علمی و دقیق مفهوم قدرت برای فهم بهتر تحولات اجتماعی و سیاسی از اهمیت ویژه

از قدرت در هر جامعه، بازتابی از نظام فکری، فرهنگی و ارزشی آن جامعه است. این  نحوه تعریف و برداشت

پذیری و اداره امور توانند نگرش افراد و حاکمان را نسبت به مفاهیمی چون عدالت، رهبری، مسئولیتها میبرداشت

فت باشد، اما در صورت عدالت و پیشر  تواند ابزاری برای ایجاد نظم،عمومی شکل دهند. قدرت در ذات خود می

 گردد.ای برای ظلم، استبداد و نابرابری تبدیل میاستفاده، به وسیلهسوء

شود. در اندیشه اسلامی، قدرت صرفاً یک ابزار سیاسی یا اجتماعی نیست، بلکه امانت و مسئولیت الهی محسوب می

مومی، عتأمین رفاه  تحقق عدالت، اند که از جایگاه خود در جهتبر اساس این دیدگاه، صاحبان قدرت مکلف

های دینی ارتباط ها استفاده کنند. در این چارچوب، قدرت با اخلاق و ارزشحفظ نظم اجتماعی و خدمت به انسان

 است. محوری، صداقت و رعایت حقوق مردممستقیم دارد و مشروعیت آن در گرو عدالت

فتار دیگران، کنترل منابع و به عنوان توانایی تأثیرگذاری بر ر های غربی، قدرت بیشتر در مقابل، در بسیاری از نظریه

شود. این دیدگاه عمدتاً بر ابعاد عملی، ساختاری و کارکردی قدرت تمرکز دارد و آن را ها تعریف میهدایت تصمیم

اعمال کند. در این رویکرد، میزان نفوذ، سلطه و ظرفیت در قالب روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تحلیل می

 رود.اراده، معیار اصلی سنجش قدرت به شمار می

تواند زمینه درک ای دیدگاه اسلام و غرب درباره مفهوم قدرت میهای بنیادین، بررسی مقایسهبا توجه به این تفاوت

های شن ساختن تفاوتای علاوه بر رو تر از ابعاد فلسفی، اخلاقی و کاربردی آن را فراهم سازد. چنین مطالعهعمیق

ه از قدرت در جامعه تر درباره استفاده درست و مسئولانهای جامعتواند به ارائه دیدگاهفکری این دو رویکرد، می

 کمک کند.

این تحقیق با هدف بررسی مفهوم قدرت در دو چارچوب فکری اسلام و غرب، به تحلیل ابعاد نظری، اخلاقی و 

 تری از این مفهوم مهم در اختیار خواننده قرار دهد.شنکند تصویر رو پردازد و تلاش میکاربردی آن می
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 بیان مسأله 

ترین مفاهیم در سیاست و زندگی اجتماعی، همواره محور تفکر فلسفی، سیاسی و قدرت به عنوان یکی از بنیادی

ی یافته و های متفاوتهای فکری گوناگون، معانی و برداشتین مفهوم در نظامهای مختلف بوده است. اپردازینظریه

های اعمال آن در هر نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این میان، مبانی مشروعیت، اهداف و شیوه

اند که بررسی دیدگاه اسلامی و غربی هر یک بر اساس مبانی فکری و ارزشی خود، به تبیین مفهوم قدرت پرداخته

 تلف این پدیده ارائه نماید.تری از ابعاد مختواند شناخت دقیقها میتطبیقی آن

پذیری حاکمان و رعایت مصالح عمومی جامعه از منظر اسلام، قدرت با مفاهیمی مانند عدالت، اخلاق، مسئولیت

شود. در مقابل، در اندیشه غربی مفهوم پیوند دارد و هدف اساسی آن تحقق نظم و عدالت اجتماعی دانسته می

های مدرن و معاصر، از زوایای سیاسی، اقتصادی، فلسفه کلاسیک تا نظریههای مختلف تاریخی، از قدرت در دوره

های مبنایی میان این دو رویکرد، بررسی تطبیقی اجتماعی و فلسفی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تفاوت

دو نظام فکری جایگاه، اهداف و کارکردهای این مفهوم در  تواند به درک بهترمفهوم قدرت در اسلام و غرب می

  کمک نماید.

ای میان دیدگاه اسلام و غرب درباره ماهیت، های متعدد درباره مفهوم قدرت، بررسی جامع و مقایسهبا وجود پژوهش

رو، تحقیق جا مورد توجه قرار گرفته است. از ایناهداف، حدود و کارکردهای قدرت، کمتر به صورت منظم و یک

های سیاسی غربی، تصویری از منابع علمی در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی و نظریهکند با استفاده حاضر تلاش می

ای از مفهوم قدرت در این دو دیدگاه ارائه نماید. بر این اساس، مسئله اساسی این پژوهش آن است که مفهوم مقایسه

 گاه وجود دارد.هایی میان این دو دید ها و شباهتقدرت در اسلام و غرب چگونه تبیین شده و چه تفاوت

این پژوهش با بررسی آثار اندیشمندان اسلامی و غربی و تحلیل منابع علمی مرتبط، تلاش دارد تا وجوه اشتراک و 

تر مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی اسلام و غرب کمک افتراق این دو دیدگاه را روشن ساخته و به شناخت عمیق

 نماید.
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 سوالات تحقیق

 :سوال اصلی تحقیق

 وم قدرت در اسلام و غرب چی تفاوت ها و شباهت های دارد ؟مفه

 سوال فرعی:

 غرب چیست ؟اسلام و  سوال اول: مبانی نظری قدرت در

 سوال دوم: مفهوم قدرت در اسلام چیست ؟

 ؟سوال سوم: مفهوم قدرت در غرب چیست 

 فرضیه تحقیق:

 فرضیه اصلی تحقیق:

ها در پذیرش نقش و اهمیت قدرت اسلام و غرب، با وجود برخی شباهترسد که مفهوم قدرت در دیدگاه به نظر می

دهی امور سیاسی و اجتماعی، از نظر مبانی، اهداف و حدود استفاده از قدرت تفاوت اساسی دارد؛ در سامان

دارد، در  ربی قدرت بیشتر بر توانایی اعمال نفوذ، تأمین منافع و حفظ اقتدار سیاسی تأکیدغای که در اندیشه گونهبه

های دینی و تأمین مصالح عمومی پیوند خورده که در اندیشه اسلامی قدرت با مسئولیت اخلاقی، عدالت، ارزشحالی

 است.

 های فرعی تحقیق:فرضیه

 فرضیه اول:

است؛  پذیری استواررسد مبانی نظری قدرت در اسلام بر اساس حاکمیت الهی، عدالت، اخلاق و مسئولیتبه نظر می

که مبانی نظری قدرت در غرب بیشتر بر مفاهیمی مانند اراده انسان، دولت، منافع و روابط قدرت در جامعه حالیدر 

 سیاسی تأکید دارد.

 فرضیه دوم:
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شود، بلکه قدرت را ابزاری برای رسد مفهوم قدرت در اسلام تنها به توانایی سیاسی و حکومتی محدود نمیبه نظر می

 داند.های الهی میجتماعی و خدمت به جامعه در چارچوب ارزشتحقق عدالت، حفظ نظم ا

 فرضیه سوم:

رسد مفهوم قدرت در غرب بیشتر به عنوان توانایی تأثیرگذاری، کنترل و کسب منافع در روابط سیاسی و به نظر می

 های متفاوتی از آن ارائه شده است.تهای مختلف غربی برداشاجتماعی تعریف شده و در نظریه

 یت و ضرورت تحقیق اهم

دهی به ساختارهای قدرت به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در سیاست، جامعه و روابط انسانی، نقش کلیدی در شکل

های فکری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد. با وجود اهمیت گسترده این مفهوم، بررسی تطبیقی آن در نظام

مند انجام نشده است. این کمبود باعث شده بسیاری شکل جامع و نظام مختلف، به ویژه میان اسلام و غرب، هنوز به

طور کامل مورد تحلیل های آن، بههای نظری و عملی قدرت، از جمله ماهیت، منابع، اهداف و محدودیتاز جنبه

 قرار نگیرد.

 ضرورت این تحقیق از چند جنبه قابل توجه است:

عاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فلسفی است. این تحقیق با تمرکز بر . درک ابعاد گسترده قدرت: قدرت دارای اب۱

 آورد.تمامی این ابعاد، امکان تحلیل کامل کارکردها و کاربردهای قدرت در دو نظام فکری متفاوت را فراهم می

عیت، ی مشرو تواند به درک بهتر معیارهاهای اسلامی و غربی می. ضرورت بررسی و مقایسه تطبیقی: مقایسه دیدگاه۲

 های قدرت کمک کند و فهم ما از تأثیرات آن بر جامعه و سیاست را افزایش دهد.عدالت، مسئولیت و محدودیت

مندان به علوم سیاسی کمک تواند به دانشجویان، پژوهشگران و علاقه. ارزش آموزشی و نظری: نتایج این مطالعه می۳

 ت آینده فراهم شود.ابند و مبانی نظری مستحکمی برای تحقیقاتر از مفاهیم قدرت دست یکند تا به درکی عمیق

تواند به ایجاد ارتباط ای، این تحقیق میای: با ارائه تحلیلی جامع و مقایسهرشته. پشتیبانی از تحقیقات تطبیقی و بین۴

قدرت باره ای در رشتهبین مطالعات علوم سیاسی، اجتماعی و مدیریت کمک کند و چارچوبی برای تحقیقات بین

 ارائه دهد.

مند از دیدگاه اسلام و غرب پیرامون مفهوم در مجموع، این پژوهش اهمیت علمی و عملی دارد و با ارائه تحلیلی نظام

 در جامعه علمی داشته باشد. پدیدهتواند نقش مؤثری در توسعه دانش و فهم جامع این قدرت، می
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 اهداف تحقیق

 دیدگاه اسلام و غربشناخت و تبیین مفهوم قدرت در  -

 های آن.های قدرت در غرب، به همراه تحلیل اصول و ویژگیبررسی ماهیت قدرت در اسلام و تاریخچه و نظریه

 مقایسه کلی دیدگاه اسلام و غرب پیرامون قدرت

 و تاریخی دو دیدگاه، شامل ابعاد اخلاقی، سیاسی و اجتماعی. های نظری، فلسفیها و تفاوتتحلیل شباهت -

 اسایی انواع و منابع قدرتشن

بررسی انواع قدرت )سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره( و منابع مختلف آن، و نقش این منابع در اعمال  -

 قدرت در جوامع اسلامی و غربی.

 الملل و جامعهیاست، روابط بینتحلیل نقش قدرت در س

 روش تحقیق

ای و توصیفی از نوع تحقیق کتابخانه« مون مفهوم قدرتبررسی دیدگاه اسلام و غرب پیرا»تحقیق حاضر با عنوان 

بندی و تحلیل است. در این نوع تحقیق، پژوهشگر به جای انجام مطالعات میدانی یا تجربی، به گردآوری، دسته

به صورت جامع و دقیق بررسی  ار پردازد تا موضوع مورد مطالعه اطلاعات موجود در منابع مکتوب و الکترونیکی می

ها، همچنین منابع معتبر ها و مقالات علمی موجود در کتابخانهمنابع مورد استفاده در این تحقیق شامل کتاب کند.

آوری اطلاعات، ابتدا منابع مرتبط با موضوع تحقیق با دقت انتخاب و های علمی است. برای جمعاینترنتی و پایگاه

یرایش شد. در مرحله بعد، مطالب استخراج شده با دقت وبرداری مطالعه شدند و نکات کلیدی و مهم هر منبع خلاصه

ها، مطالب بر اساس محورهای سازی دادهپس از آماده نامه تنظیم گردید.قاله یا پایانو به فرمتی مناسب برای نگارش م

های اسلام و غرب در مورد مفهوم قدرت بررسی دیدگاه وبندی شدند تا تحلیل بندی و طبقهاصلی تحقیق دسته

ها به ها، سعی شده است تحلیلهای دیدگاهها و تفاوتپذیر شود. در این مرحله، علاوه بر استخراج شباهتامکان

وم قدرت در هر های فلسفی، اجتماعی و سیاسی مفهتری از جنبهه خواننده بتواند درک عمیقای ارائه شوند کگونه

تمرکز اصلی بر بررسی نظریات و مبانی علمی موجود است ،  با توجه به ماهیت پژوهش توصیفی دو نگرش پیدا کند.

ای بین اسلام و غرب پیرامون های مختلف و مقایسهو هدف از این روش، ارائه تصویری روشن و دقیق از دیدگاه

 باشد.مفهوم قدرت می
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 پیشینه تحقیق

آثار علمی متعددی از سوی  در زمینه مفهوم قدرت، ماهیت، منابع و جایگاه آن در اندیشه سیاسی اسلام و غرب،

پژوهشگران علوم سیاسی و اندیشه سیاسی به رشته تحریر درآمده است. قدرت به عنوان یکی از مفاهیم اساسی علم 

های مختلفی درباره منشأ، مشروعیت، الملل، همواره مورد توجه اندیشمندان قرار داشته و دیدگاهسیاست و روابط بین

 ارائه شده است. های اعمال آناهداف و شیوه

( از آثار مهم در زمینه بررسی مفهوم قدرت است. ۱۳۸۶، چاپ دوم ۱۳۷۹اثر سید عباس نبوی )« فلسفه قدرت»کتاب 

نویسنده در این اثر ضمن بررسی تاریخی فلسفه قدرت، دیدگاه اندیشمندانی مانند برتراند راسل، ماکس وبر، رابرت 

س پولانتزاس را درباره ماهیت قدرت تحلیل و نقد کرده است. همچنین دال، هانا آرنت، تالکوت پارسونز و نیکو 

خلدون، تلاش نموده است مبانی و نبوی با بررسی مفهوم قدرت در قرآن کریم، فلسفه و کلام اسلامی و اندیشه ابن

لید قدرت، های قدرت را از منظر اسلامی و فلسفی تبیین نماید. این کتاب علاوه بر ماهیت قدرت، منابع تو ویژگی

 های مهار آن را نیز بررسی کرده است.اخلاق قدرت، مشروعیت و شیوه

( نیز به بررسی جایگاه ۱۳۷۸اثر مهدی مطهرنیا )« المللتبیینی نوین بر مفهوم قدرت در سیاست و روابط بین»کتاب 

ید بر پیچیدگی مفهوم نده با تأکالملل پرداخته است. نویسقدرت به عنوان مفهوم محوری در سیاست و روابط بین

داند. این اثر های متفاوت در میان مکاتب سیاسی میگیری دیدگاهقدرت، نبود تعریف واحد از آن را عامل شکل

تر از مفهوم رابطه قدرت با مفاهیمی مانند نفوذ، اقتدار، سلطه و حاکمیت را بررسی کرده و تلاش دارد تصویری جامع

 قدرت سیاسی ارائه نماید.

ای، مفهوم ( با روش تحلیل اسنادی و کتابخانه۱۳۸۹اثر مرتضی مداحی )« های قدرتواکاوی مفهوم و ویژگی»مقاله 

قدرت را از دیدگاه علوم سیاسی و اندیشه اسلامی بررسی کرده است. نویسنده قدرت را یکی از مفاهیم اساسی 

ا قدرت هدف است یا وسیله. همچنین با رداخته است که آیپشناسی سیاسی دانسته و به بررسی این موضوع جامعه

تواند در مسیر حق یا باطل مورد کند که قدرت میاستفاده از دیدگاه قرآن کریم، منشأ قدرت را الهی دانسته و بیان می

 استفاده قرار گیرد.

حی و نوشته سید جواد صال« بررسی تطبیقی مبادی و مبانی قدرت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام»همچنین مقاله 

( به مقایسه مبانی قدرت در اندیشه سیاسی اسلام و غرب پرداخته است. این پژوهش نشان ۱۳۹۲کرم مشتاقی )الله

شود؛ های غربی، قدرت بیشتر بر اساس عوامل انسانی، اجتماعی و مادی تحلیل میدهد که در بسیاری از دیدگاهمی

باشد. ای مادی، دارای مبانی الهی، اخلاقی و معنوی نیز میهدر حالی که در اندیشه اسلامی، قدرت علاوه بر جنبه

 اند.نویسندگان بر نقش مشروعیت، هدف و نحوه استفاده از قدرت در نگرش اسلامی تأکید کرده
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بعاد مختلف فلسفی، سیاسی، اجتماعی و دینی ادهد که مفهوم قدرت از شده نشان میهای انجامدر مجموع، پژوهش

رفته است. با وجود ارزش علمی این آثار، بیشتر تحقیقات یا بر یک جنبه خاص از مفهوم قدرت مورد بررسی قرار گ

رو، تحقیق حاضر تلاش اند. از ایناند یا تنها دیدگاه اسلام و غرب را به صورت جداگانه بررسی کردهتمرکز داشته

های ها و شباهتررسی نموده و تفاوتای، مفهوم قدرت را در اندیشه اسلامی و غربی بکند با رویکرد مقایسهمی

 اساسی میان این دو دیدگاه را تحلیل نماید.
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 فصل دوم

 مبانی نظریچارچوب مفهومی و 

 مبحث اول: مفهوم قدرت

های مختلف به معنای توانایی، مفهوم قدرت از مفاهیم اساسی در علوم سیاسی و اجتماعی است که در فرهنگ

 اختیار و توان تأثیرگذاری بر اشخاص، امور و محیط پیرامون تعریف شده است. قدرت تنها به توانایی انجام ظرفیت،

شود، بلکه شامل توانایی ایجاد تغییر، اعمال نفوذ، تحقق اهداف و تأثیرگذاری بر رفتار دیگران نیز عمل محدود نمی

های متفاوتی درباره ماهیت، منابع و ندان دیدگاهیشمباشد. به دلیل گستردگی ابعاد و کاربردهای قدرت، اندمی

 اند.کارکردهای آن ارائه کرده

 مفهوم لغوی قدرتگفتار اول:

توانایی داشتن که معنی مصدری آن است و توانایی که اسم  ،فرهنگهای زبان فارسی واژه قدرت را در مفاهیم توانستن

مصدر است به کار برده اند گاهی نیز مترادف کلمه استطاعت و به معنی قوه ای که واجد شرایط تأثیر گذاری باشد به 

درت همچنین دیکشنری أكسفورد ق ، صفتی که تأثیر آن بر وفق اراده باشد معنی شده است کار رفته است و بعضاً به

و  کشور و یا دولتی برای نفوذ ،توانایی فرد، گروه ،کنترل بر روی دیگران ،عملی یاتوانایی انسان برای انجام کاری  را

 .(۱۳۴، ص ۱۳۹۷) فتحی اردکانی، مسعودنیا و امام جمعه زاده,  اثرگذاری زیاد تعریف کرده است

گرفته شده است که به معنای ظرفیت واقعی، اندازه و حد « قدر»در اصل از ماده  زبان،های عربیقدرت در فرهنگ

، آن را معنا «قدر»و « قدرت»شناسان نیز با توجه به ارتباط میان واژه باشد. برخی از لغتنهایی و کامل هر چیز می

ه هر موجود، ظرفیت، اندازه و ای که قدرت خداوند بر آفریدگانش به این معنا است که خداوند باند؛ به گونهکرده

 .(۱۳۸۱)اسکندری,  کندده و تعیین کرده است، عطا میحدی را که خود ارا

در مجموع می توان گفت که مفهوم قدرت در فرهنگ لغات فارسی و عربی مبتنی بر اراده و توانایی انسان در انجام 

 .مطلوب تعریف و معنی شده استکار و یا مغلوب ساختن دیگری و کسب 

است. این واژه برای بیان توانایی، ظرفیت، اختیار یا « قادر بودن»یا « توانایی»در زبان لاتین به معنای « قدرت»واژه 

نیز ارتباط نزدیکی دارد. واژه « سلطه»گذارد. مفهوم قدرت با رود که بر اشخاص یا اشیا تأثیر مینیرویی به کار می

 .(۱۳۸۱) حقیقت,  از زبان لاتین گرفته شده و بیانگر حاکمیت، سیادت و کنترل بر اشخاص یا امور استنیز « سلطه»
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  تعریف قدرتگفتار دوم: 

برای تعریف قدرت دامنه گسترده ای از مفاهیم رو در روی ما وجود دارد. مسئله اساسی در تعریف قدرت این است 

قدرت از چه زمانی وجود داشته است؟ آیا تشکیل دولت باعث وجود قدرت شده یا قبل از آن هم وجود که دقیقاً 

داشته است؟ در پاسخ به این سؤال می توان گفت که از ابتدای خلقت انسان روابط مبتنی بر قدرت که موجد قدرت 

ست. به ها با واکنشهایی متفاوت همراه بوده ابوده اند وجود داشته است. در روابط انسانی از ابتدا تا کنون همواره کنش

اخت ها طوری که برد و باخت در کنار بده بستان در روابط انسانی تا الآن ادامه داشته است. این بده بستانها و برد و ب

نشان دهنده دست به دست شدن و مبادله های مبتنی بر قدرت بین انسانها بوده است. تا جایی که اعمال قدرت در 

وم ط انسانی علاوه بر اراده مند بودن آن موجب تأیید و یا از بین رفتن اراده ها می شود. اندیشمندان حوزه علرواب

ن سیاسی و اجتماعی تعاریف متعددی از قدرت را ارائه داده اند. برخی قدرت را مترادف توان ایجاد تغییر یا ایستاد

هوم دو ورژه می گوید: مف  .یی دست یابی به خواسته ها دانستنددر برابر آن میدانند و برخی نیز آن را مترادف توانا

ت قدرت بسیار وسیع و مبهم است. مثلاً رئيس دولت صرفاً فرمانروا و قدرتمند است شهروند ساده صرفاً فرمانبر و تح

 .فرماندهقدرت است و بقیه افراد هم فرمانبرند و هم 

ثروت و دانایی برای واداشتن  ، است از استفاده از خشونت ان ترین شکل خود عبارتیدر یک تعریف قدرت در عر

برتراند راسل" قدرت را ایجاد اثرات مطلوب تعریف می کند در نزد " در تعریفی دیگر ، مردم به انجام امری خاص 

وی قدرت مفهومی کمی فرض میشود از این منظر )الف( قدرت افزون تری از )ب( دارد چنانچه بتواند اثرات مورد 

ظر بیشتری را از آنچه )ب( کسب کرده حاصل نماید تعاریف فوق نشان دهنده تقسیم قدرت به توانایی های مادی ن

معنوی است همان طور که در برخی از تعاریف دیگر ماهیت و جوهره قدرت مدنظر بوده و در برخی دیگر ابزار  و

دد حول باعث به وجود آمدن گفتمانهای متع مندی قدرت مد نظر است. نوع زاویه دید اندیشمندان به موضوع قدرت

 .(۱۳۵،ص ۱۳۹۷)فتحی اردکانی و همکاران ,  محور موضوع قدرت شده است

توان گفت: قدرت، منشأ پدید آمدن آثارى است که در هر زمینه توقع و انتظار آن را داریم و به عبارتى آشکارتر مى»

ز موجود طبیعى، مصنوعى یا اجتماعى( عبارت است از منشأ آثار و حرکات و رفتارى که قدرت هر موجودى )اعم ا»

 .«ن هدف متشکلهّ آن نقش مثبت دارنددر تأمی

یعنى به جز قدرت خداوند که مطلق است، در هر مورد اعم از یک موجود طبیعى و تکوینى مشخص یا یک موجود 

دهیم، پیوسته یک هدف مشخصى را در نظر ماشینى و مصنوعى و یا یک نهاد اجتماعى که قدرت رابه آن نسبت مى

تأمین آن هدف ویژه به وجود آمده است تا داریم که آن موجود طبیعى یا مصنوعى و یا آن نهاد اجتماعى به منظور 

هاى مناسبى را از خود ظاهر سازد و منشأ براى تأمین آن هدف و تحصیل آن منظور خاص، آثار و حرکات و تلاش

ها، نیروهاى متنوع و نهفته در آن موجود طبیعى، مصنوعى یا نهاد اجتماعى خاص ظهور این آثار، حرکات و تلاش

توانند در تحصیل هایى است که به تناسب مىها و تخصصها و باورها و فنها، گرایش، تجربههاها، آگاهىو شناخت
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ها بیشتر و در وصول و دستیابى به هدف منظور تأثیر مثبت داشته باشند. طبعا هر قدر که این آثار و حرکات و تلاش

و از جهت کمى و کیفى  تر و شدیدترقوىاهداف مورد نظر مؤثرتر باشند، عوامل فوق که منشأ این آثار و حرکاتند 

 .(۳۰)اسکندری,  ترندمرغوب

 بیان و بررسی تئوریک مفهوم قدرتگفتار سوم: 

این جمله تعریفی  .قدرت از جهاتی مانند آب و هواست همه به آن مربوط هستند اما فقط عده کمی آن را می فهمند

ساده از قدرت است که توسط جوزف نای اندیشمندی که آثار و اندیشه های وی بیشتر در حوزه قدرت نرم شناخته 

 مفهوم قدرت یکی از اساسی ترین شده ارائه گردیده است و به مسئله ابهام در درک و بیان مفهوم قدرت اشاره دارد.

تماعی و به طور خاص علوم سیاسی است که اندیشمندان علم سیاست به و در عین حال مبهم ترین مفاهیم علوم اج

برخی از اندیشمندان چنان جایگاهی برای مفهوم  وب و تعریف آن به توافق می رسند.پیرامون ماهیت چارچ ندرت

مربوط قدرت در میان مفاهیم سیاسی قائلند که آن را تاروپود جامعه تلقی کرده اند و معتقدند پاسخ به پرسش های 

  .یاست و فرایند سیاست گذاری نیستبه قدرت در جامعه چیزی جز پاسخ به پرسشهای مربوط به ماهیت س

دانشمندانی که بر سرشت پویای سیاست تأکید کرده اند، معتقدند قدرت، مفهوم اساسی علم سیاست است که همه 

د و سیاست را مقوله ای درباره قدرت دانسته ان شاخه های آن را به هم پیوند می دهد و گاه تا آنجا پیش رفته اند که

 قوله ای سیاسی به شمارفرایند و اموری که در آن عنوانی از قدرت یا کوشش برای دستیابی به آن موجود نباشد را م

هانس مورگنتا که از وی به عنوان شاخص ترین اندیشمند سیاسی جریان رئالیسم یاد میشود ضمن آنکه .نمی آورند

در عرصه بین المللی را قدرت می داند معتقد است آنچه در بردارنده مفهوم قدرت نباشد را نمی توان  هدف سیاست

ه آسمان منظوم و خورشید درت را به مثابه پول در اقتصاد مقوله ای سیاسی تلقی کرد همچنین برخی از نویسندگان قدر 

به  انگیزه یا پدیده ای سیاسی که از نیروی اراده و یا خواست درونی انسان و توان عملی ساختن و شمسی  دانسته اند.

و روابط بین الملل پیرامون ثمر رساندن آنها ناشی میشود ، تعریفی است که برخی از متفکران حوزه علم سیاست 

بین قدرت با توان و ظرفیت قدرت را برخی دیگر از اندیشمندان نیز ضمن تفکیک  مفهوم قدرت به آن قائل هستند.

درت این دسته از اندیشمندان انگیزه اصلی و اساسی تمام اعمال و رفتار بشر را ق .رابطه و توان را ظرفیت شمرده اند

می دانند و معتقدند کسب و حفظ و افزایش قدرت اساس و زیربنای تمام فعالیت های اجتماعی افراد و گروه ها بوده 

به طور خلاصه کنترل نتیجه ز فرهنگهای واژگان سیاسی قدرت را جاد روابط بین کشورهاست برخی او علت اصلی ای

  تعریف کرده اند.ها 

با وجود آنکه  .برای قدرت آورده است ی دیگر تعریفی است که جک سی پلنونفوذ و استیلای یک ملت بر ملتها

ن واژه به مثابه مقوله ای مبهم در گفتمان مدرن هیچ گاه قدرت یکی از پرکاربردترین واژگان علوم سیاسی است، اما ای

لذا تاکنون هیچ اجماعی ؛تن به تعریف صریح و آشکار نمی دهد و چنین توقعی نمی تواند مطابق با واقع باشد 
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پیرامون این مفهوم صورت نگرفته است آنچه مانع از اجماع اندیشمندان بر سر مفهوم قدرت به عنوان یکی از اساسی 

 اندیشمندان مطرح شده است از سوی  تعاریف متعدد و گوناگونی است که ین مفاهیم تئوریهای سیاسی میشودتر

گراهام ایوانز معتقد است گستردگی مفهوم قدرت و در برداشتن گستره ای از واقعیت از اجبار و زور گرفته تا نفوذ و 

وزه ها درباره قدرت کمتر به توافق برسند با توجه به اقتدار باعث شده است تا جامعه شناسان سیاسی نسبت به سایر ح

دانست عدم توافق اندیشمندان این حوزه بر روی واقعیتی که باید در مورد قدرت  آنچه گفته شد، نخستین و مهم ترین

این دانش واژه است به هر تقدیر پژوهشگران سیاسی بسته به ایدئولوژی و جهان بینی خود تعاریف گوناگونی از 

ت ارائه کرده اند؛ عبد الرحمن عالم پس از بیان تعاریف متعدد مطرح شده توسط اندیشمندان علوم سیاسی قدر 

پیرامون مفهوم قدرت برداشت خود از این مفهوم را چنین بیان میدارد که قدرت توانایی تحمیل اراده است به رغم 

ن اقتدار و اینکه قدرت مشارکت در تصمیم مقاومت دیگران همچنین قدرت رابطه ای است میان دارندگان و تابعا

تحولات سالهای پایانی دهه هشتاد که سرانجام منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد بسیاری از  .گیری است

مفاهیم روابط بین الملل و علم سیاست را دستخوش تغییر و تحولات بنیادین نمود. قدرت نیز همچون دیگر مفاهیم 

ول و متغیرش در عصر حاضر با تحولات ماهیتی و شکلی روبه رو شده است. جوزف نای استاد به اقتضای ذات متح

 ۱۹۹۰در مقاله ای که در نشریه آتلانتیس در ماه مارس  برای نخستین بار .دانشگاه و اندیشمند انگلیسی علم سیاست

باستان وجود داشته و حکمرانان تمدن  منتشر شد. واژه قدرت نرم را به کار برد. اگرچه این مفهوم از دوران حکومتهای

های کهن نیز عملاً از آن استفاده می برده اند و همچنین پیش از جوزف نای پروفسور حمید مولانا استاد ایرانی 

دانشگاه امریکن نیز در کتاب خود با عنوان اطلاعات و ارتباطات جهانی مرزهای نو در روابط بین الملل که در سال 

ان ر آمد، به تبیین و تشریح مفهوم قدرت نرم پرداخته است اما در مجامع علمی جوزف نای به عنو به نگارش د ۱۹۸۶

همچون حمید مولانا قدرت شناخته می شود.  بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی تئوریسین و مبدع این مفهوم از 

باورها، ایدئولوژی و دانش هستند و بخش تقسیم میکنند قدرت ناملموس که منابع آن دین، ارزشها، قدرت را به دو 

قدرت سخت و ملموس که در مواردی همچون منابع طبیعی جمعیت ثروت و ابزارهای نظامی و جنگی و.... ریشه 

به اعتقاد جوزف نای   .بوده و ماهیت آن را مشخص می کنددارد. به اعتقاد مولانا قدرت نرم زیربنای قدرت سخت 

ت هاست به گونه ای که با دارایی های ناملموس مثل داشتن جذابیتهای فرهنگی و قدرت نرم توانایی تعیین اولوی

شخصیتی ارزشهای سیاسی و نهادی مرتبط و هم سو باشد و یا سیاستهایی که مشروع به نظر رسیده و یا دارای اعتبار 

ت زیرا نفوذ می تواند شامل معنوی هستند را پدید آورد قدرت نرم را نمیتوان مترادف با هم ردیف با نفوذ در نظر گرف

 .دادن مردم از طریق استدلال است تهدید و پاداش نیز باشد ولی قدرت نرم چیزی فراتر از قانع کردن صرف و حرکت

قدرت سخت و نرم با یکدیگر در ارتباط هستند زیرا هر دو جنبه هایی از قابلیت دستیابی به هدف از طریق تأثیرگذاری 

ضمن اینکه قدرت نرم بیش از  .تفاوت آنها در ماهیت رفتار و غیر ملموس بودن منابع استدر رفتار دیگران هستند 

قدرت سخت به اراده و خواست تفسیر کنندگان و دریافت کنندگان آن وابسته است همچنین قدرت نرم چیزی فراتر 

ا ط دولت هاختیار و تسل از قدرت فرهنگی است و دیگر آنکه به اندازه قدرت سنتی وابسته به دولت ها و تنها در
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برخی از اندیشمندان تلاش دارند ماهیت و نسبت قدرت با مؤلفه های محیطی را عاملی برای بازشناخت دو  نیست

مقوله قدرت سخت و نرم معرفی کنند. این اندیشمندان معتقدند قدرت سخت دارای ماهیتی اثبات گرایانه است و از 

تعریف میشود اما قدرت نرم دارای ماهیتی اجتماعی شده میباشد و لذا  حیث ماهیت مستقل از مؤلفه های محیطی

 .(۱۳۰-۱۲۷،ص۱۳۹۲)صالحی و مشتاقی,  ها را درک و معنا کرد بدون توجه به مؤلفه های محیطی اصولاً نمی توان آن

 تمایز میان مفهوم قدرت و مفاهیم مترادف: مبحث دوم

با این مفهوم در حوزه  ، کثرت اصلاحاتی است که در ارتباطو پیچیدگیهای مربوط به حوزه قدرت یکی از ابهامات

 :برده می شود. رابرت دال می نویسدهای گوناگون زندگی بشری و علوم به کار 

نفوذ و اقتدار، واژه های متداولی هستند که کلا مفهوم آنها نزد افراد معمولی و نزد مجریان و نظریه پردازان  ،قدرت

 ،قدرت قضایی ،قدرت خزانه دولت ،سیاست یکسان است. در زندگی روزمره اغلب کلماتی مثل قدرت اداره مملکت

ویی و غیره قدرت دانشج ،ست جمهوریقدرت ریا ،قدرت مملکتیقدرت ملی،  ،قدرت اقتصادی ،قدرت معنوی

 (۱۱۸، ص ۱۳۷۸)مطهرنیا,  .بسیار به گوش می خورد

 قدرت و نفوذگفتار اول: 

نفوذ از مفاهیم نزدیک به قدرت است ولی با قدرت در بحث های سیاسی بسیار تفاوت دارد. دال نفوذ را چنین 

بازیگران دیگر را وادار به عملی میکند که مطابق میل  ،ای است که یک بازیگر تعریف میکند نفوذ عبارت از رابطه

آنها نیست. نیز گفته اند: زمانی که نفوذ از جانب افرادی اعمال گردد که فاقد اقتدار هستند همان قدرت است. می 

 . (۱۲۵، ص ۱۳۸۹)مداحی,  توان ن گفت: در نفوذ، تسلط و حاکمیت آشکار نیست

ممکن  ،یعنی اینکه کسی که در اوضاعی در جای معینی قدرت دارد ،می توان گفت که قدرت به اوضاع بستگی دارد

است در همه اوضاع و احوال و همه جاها قدرت نداشته باشد. ممکن است سیاستمداری توانایی نفوذ بر رفتار رأی 

مکن وانی برای نفوذ گذاری بر همتایان خود در هیئت وزیران نداشته باشد. مدهندگان به خود را داشته باشد اما هیچ ت

 .اشدباست پدری توانایی نفوذ بر رفتار فرزندان خود را داشته باشد اما توان نفوذ گذاری بر کارفرمای خود را نداشته 

ممکن است قدرت نداشته  بدین ترتیب کسی که در موقعیتی یا در جایی قدرتمند است در موقعیت یا جای دیگری

  باشد. 

نیک پیداست که میان قدرت و نفوذ و رهبری یا تدوین و اجرای سیاست ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. بدون قدرت 

ی رهبری کردن امکان ندارد و در واقع رهبری شامل آن قسمت از قدرت است که توسل مستقیم به افراد را برای پشتیبان

میگیرد رهبری عبارت است از آن بخش از شیوه های بالقوه در اختیار فردی که سعی دارد  از طریقه عمل معین در بر

 یم.اعمال قدرت کند. ... ما میتوانیم به رهبری و نفوذ به عنوان قسمتهایی مشخص از قدرت نگاه کن
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 قدرت و اقتدار گفتار دوم: 

قدرت  ،به عقیده بسیاری از متفکران سیاسی اقتدار اغلب اقتدار را با قدرت مترادف میدانند اما این دو متفاوت اند.

نهادی شده است. در چنین حالتی قدرت وجود ندارد بلکه حق آن نهاد برای اعمال قدرت وجود دارد. قانون به 

اقتدار جلوه و سیمای قدرت در موقعیتهای گروه سازمان یافته است. به دیگر سخن،  ،اقتدار مربوط است نه به قدرت

مشروع برای نفوذ گذاری یا هدایت رفتار دیگران است. اقتدار نیز مانند قدرت وسیله رهبری دیگران است  اقتدار حق

اما بر خلاف قدرت پایه آن زور یا مجازات نیست، بلکه مشروعیت یا قانونیت است بنابراین قدرت آموزگاری بر 

نخست وزیری بر اعضای کابینه به اقتداری که دارند بستگی  ،مدیری بر کارکنان ،کارفرمایی بر کارگران ،شاگردان

دارد. می توان به قدرت نام قدرت ساختاری یا موقعیتی داد وقتی توانایی نفوذ گذاری را تنها موقعیت قانونی شخص 

دیگران  تعیین کند اقتدار است. قدرت بر توان یا توانایی دلالت دارد، در حالی که اقتدار حق نفوذ گذاری بر رفتار

معنی میدهد بنابراین اقتدار از قدرت متمایز است؛ گرچه به طور معمول افراد دارای اقتدار بیشتر از قدرت سیاسی 

 .(۱۰۰–۸۸، ص ۱۳۹۱)عالم,  برخوردارند زیادتری نیز

 تفاوتهای قدرت و اقتدارجزء اول: 

 اوت آن دو راقدرت و اقتدار ذکر شد، می توان برخی از مهم ترین وجوه تف با تأمل در مطالبی که راجع به دو مقوله

 :به شرح ذیل ذکر کرد

 باشد. قدرت ممکن است مشروع با نامشروع اقتدار همیشه مشروع و قانونی است اما  -۱

 اقتدار مبتنی بر رضایت است اما قدرت اغلب بر زور مبتنی است.  -۲

)خدادادی,  ا عدم اعتماد مردم به وجود آیدولی قدرت می تواند از اعتماد ب ،اقتدار از پشتیبانی مردم برخوردار است  -۳

 .(۷۸، ص ۱۳۸۱

 مبحث سوم: قدرت سیاسی

اجرای قوانین، ای از قدرت است که در جامعه سیاسی برای اداره امور عمومی، یافتهقدرت سیاسی، شکل سازمان

هایی شود. این نوع قدرت به دلیل برخورداری از ویژگیحفظ نظم و تأمین منافع داخلی و خارجی کشور اعمال می

 .گرددآوری و امکان استفاده از زور در شرایط ضروری، از سایر اشکال قدرت متمایز میمانند مشروعیت، الزام

  تعریف قدرت سیاسی گفتار اول: 

استفاده از زور و اجبار به عنوان  درتی است که در یک جامعه سیاسی و سازمان یافته اعمال می شود.قدرت سیاسی ق

 آخرین وسیله برای اطاعت از قدرت سیاسی به کار می آید.
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بنابراین قدرت سیاسی همان قدرتی است که برای  .اعمال قدرت طبق اصول و قاعده مورد بهره برداری قرار میگیرد

اداره امور مملکت از قبیل قانونگزاری اجرا و تضمین انجام صحیح تصمیمات در داخل کشور لازمست و چنین 

 .قدرتی برای حفظ منافع و مصالحکشور در مراودات بین المللی و دفع تهدید و تهاجم خارجی ضروری است

 سیاسی  ویژگی ها قدرت گفتار دوم: 

 از تعریف فوق میتوان به ویژگیهای قدرت سیاسی رسید. ویژگیهای قدرت سیاسی شامل موارد ذیل میباشد

 تنها قدرتی است که در جامعه سیاسی حق اعمال زور را دارد.  -۱

 رسماً ما فوق همه قدرت هاست و دیگر قدرتها را محدود می سازد.  -۲

 زمانهای جامعه لازم الاجراء است.از سوی تمام اقشار و ارکان و سا  -۳

 ضرورت می یابد و اعمال می گردد. استفاده از زور به عنوان آخرین حربه و وسیله   -۴

در روند تصمیم گیری جامعه حرف آخر را زده و تصمیم متخذه از طرف چنین قدرتی که در جوامع کنونی   -۵

 راست.مخصوص دولت است در کل جامعه قابل اج

 فرق قدرت سیاسی و قدرت  گفتار سوم: 

منظور اطاعت یک فرد از فرد دیگر و یا اطاعت فرد از  ،همان گونه که در درس گذشته در تعریف قدرت اشاره شد

جمع و یا اطاعت جمع از فرد بوده است، لیکن قدرت سیاسی به عنوان ابزاری است که تحت تأثیر آن اکثریت فرمانبر 

)خدادادی,  تدار فرمانروایان سرچشمه می گیرداین نوع اطاعت به طور غالب از اق ند.از اقلیتی فرمانروا اطاعت می کن

۷۸،۱۳۸۱). 

  :انواع قدرت: مبحث چهارم

 :باشد قدرت میتواند در سطوح مختلف و در عرصه های مختلف ذیل مطرح

هیاتی متشکل که در جامعه پدید میآید و قدرت را به دست میگیرد و اعمال میکند قدرت سیاسی  :قدرت سیاسی

 مبنای سازمان دولت و حکومت است که از تفکیک فرمان روایان و فرمان بران ایجاد میشود.

است و اگرچه قدرت در همه بخش های جامعه پراکنده  ،قدرت دولتی نوع منحصر به فرد است زیرا :قدرت دولتی

گروه ها و نهادهای دیگر نیز یافت می شود اما دولت در سراسر جامعه انحصار کاربرد سلطه و  ،در ساختار خانواده

 قدرت مشروع را در اختیار دارد.
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کمک به متحدان و نیل به هدفهایش را  ،حفاظت منافع ،توانایی یک ملت برای پاسداری از وطن :قدرت نظامی

 قدرت نظامی میگویند.

قدرت دولت به قابلیت اقتصادی آن بستگی زیادی دارد، امروزه میزان صنعتی شدن کشورها  :رت اقتصادیقد

بنابراین برای ارزیابی قدرت اقتصادی باید به عوامل صنعتی شدن توجه شود  .مهمترین معیار قدرت اقتصادی است

نیروی کار و شاخص مهم  ،مهارتهای فنی سطح ،تولید روزانه یا سالانه فولاد ،مصرف انرژی ،درآمد سرانه :مانند

 .توانایی تبدیل صنایع مصرفی به تولیدات نظامی

سیاست  ،قدرت ملی ناشی از شکوفایی اقتصادی .یعنی مجموعه نیروهای مادی و معنوی یک ملت :قدرت ملی

 .(۸۱، ص ۱۳۹۷)نوری,  مان والا و عزم ملی استر آ ،مبارز  نیروی ،مستقل

 مشخصات قدرت: مبحث پنجم 

 پنج شاخص برای وجود قدرت را میتوان در موارد ذیل دید.

 عمومی بودن دامنه قدرتگفتار اول: 

ست. در هر نوع رابطه ای میتوان جلوه هایی از قدرت را مشاهده کرد روابط بین افراد، گروه ها و کشورها بدون علت نی

است یا دفع ضرر قدرت می تواند در مسائل نظامی، سیاسی، علمی،  علت برقراری روابط با کسب منفعت

 نمود پیدا نماید. تکنولوژیک، فرهنگی، جغرافیایی، و...

 ذهنی بودن قدرتگفتار دوم: 

ی هر چند مولفه های فیزیکی قدرت در تعیین کمیت، کیفیت و دامنه آن نقش دارد اما بیشتر رابطه ای روانی بین کسان

صور به کار میبرند و آنهایی که در معرض اقدام قرار میگیرند. در واقع در فرایند اعمال قدرت ایجاد تاست که آن را 

روانی مرحله ای قبل از اعمال قدرت است. به این ترتیب ایجاد تصور روانی قدرت مرحله ای قبل از اعمال قدرت 

 نسبت به قدرت ملتهای دیگر بستگی دارد .است. قدرت هر ملت به تصور ملتهای دیگر نسبت به آنها و تصور آنها 

 قطبی بودن قدرتگفتار سوم: 

قدرت همیشه از یک قطب بالاتر به یک قطب پایین تر اعمال میشود. روابط میان دو بلوک قدرت نیز مبتنی بر اعمال 

راردادن با قدرت اقتصادی بیشتر سعی در تحت فشار ق« الف»قدرت در طیفهای متنوع آن است. امکان دارد قطب 

 برآید.« الف»سخ دهی به فشار قطب با قدرت سیاسی بیشتر سعی در پا« ب»باشد و قطب « ب»قطبی 
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 نسبی بودن قدرت گفتار چهارم: 

قدرت مطلق نیست و نسبی میباشد. اگر یکی دارای قدرت است باید یکی دیگر آماده باشد که قبول کند آن را به 

 هم دگرگون میشود . کار ببرد. رابطه ی قدرت با گذشت زمان

مثلا قدرت کشوری نسبت به زمان نسبت به مسأله ای که قدرت متوجه آنهاست نسبت به قدرت کشورهای دیگر و 

نسبت به کشوری که بر علیه آن اعمال می شود در نظر گرفته و سنجیده میشود مانند کشور انگلیس که در زمان جنگ 

ی همین کشور نسبت به شرایطی که جنگ جهانی دوم به وجود آورد تا جهانی اول از قدرت بالایی برخوردار بود ول

 اندازه ی زیادی قدرتش را از دست داد .

 عدم اندازه گیری قدرت گفتار پنجم: 

با توجه به عناصر کیفی که در شکل گیری قدرت وجود دارند و نیز با عنایت به ظریف و حساس بودن کاربرد قدرت 

 کل است به ویژه آن که شاخص و معیار خاصی برای اندازه گیری قدرت وجود ندارد.اندازه گیری آن کاری پس مش

تلاش  ولی کسانی خواسته اند که با ارائه ی راهکارهایی به اندازه گیری قدرت بپردازند. از جمله کسانی که در این باب

سلیم و شهود و یا درون بینی می هایی نموده رابرت دال است که وی اندازه گیری قدرت را در حیطه ی فعالیت عقل 

 داند .

ی اندازه به عقیده ی او قدرت را بر پایه ی عظمت، توزیع ، عرصه و جامعیت میتوان توصیف کرد. او چهار روش برا

 گیری قدرت برشمرده است.

 . اندازه گیری قدرت بر اساس موقعیت رسمی بازیگر.۱

 سی کنندگان برجسته و بی طرف.. ارزشیابی قدرت بازیگر توسط موسسه ی مستقل برر ۲

 . حق مشارکت در تصمیم گیری حد قدرت خاصی را معین می کند.۳

 گیری قدرت آنها را میسر می کند. . بررسی تطبیقی فعالیت های بازیگران اندازه۴

ری نیز علاوه بر دال، دکتر بشیریه نیز درباره ی اندازه گیری قدرت میگوید برای اندازه گیری قدرت از روشهای آما

می توان استفاده کرد. هر عامل قدرت برای اعمال قدرت خود باید بهایی بپردازد. مثلا اگر پلیس تظاهراتی را سرکوب 

می کند. یا دادگاه حکمی را صادر میکند بهایی پرداخت میکنند وقتی بهای قدرت به حداکثر برسد. مانند حالتی که 

وب کند گفته میشود زور کامل اعمال شده است بهای زیاد در این حالت ارتش به خیابان ها بریزد و تظاهرات را سرک

به میزان وقت مخارج صرف شده و به خطر افتادن مشروعیت دولت بستگی داشته و بر آن استوار میباشد. در مقابل 

عیت و در حالت اقتدار بهای قدرت به حداقل می رسد مثلا رأیی که یک دادگاه صالح صادر میکنند ناشی از مشرو 
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اقتدار آن دادگاه است که دارای قدرت بیشتری است. به عبارتی اقتدار قدرتی است که بهای کمتری برای آن پرداخت 

می شود. در حالی که زور قدرتی است که بهای زیادی برای آن پرداخت میشود زیرا مشروعیت آن کمتر است این 

استفاده میگردد. اما این روش ها تنها روشهایی نیستند که اندازه گیری در مفاهیمی دیگر چون نفوذ اعتبار و نیز 

پژوهشگران به آنها اتکا کنند. در واقع اندازه گیری دقیق قدرت یک فرد بسیار دشوار است زیرا قدرت در تحلیل 

نهایی توصیفی است. همیشه در فراسوی قدرت فشارهای ناپیدایی وجود داشته است و در حالی که فرمانروا فقط 

 Saremi,Rezaei) اسمی کشور بوده است. یک سرمایه دار با یک نظامی قدرت واقعی را اعمال می کرده است رئیس

& Torabi, 2020 ,101). 

 منابع قدرت: مبحث ششم

 منابع قدرت منابع قدرت را در دو سطح فردی و ملی یا کشوری می توان مطالعه کرد. 

در افراد و اشخاص منابع زیر میتواند قدرت ایجاد کند، فردی را توانا و مقتدر  منابع قدرت فردیگفتار اول: 

 .سازد

: داشتن دانش و خرد به دارنده آن توانایی و قدرت می بخشد. چنانچه فردوسی شاعر گفته است توانا دانش و مهارت

اجتماعی افرادی که در موقعیت برتر رهبری قرار بود هر که دانا بود در یک جامعه آگاه و دارای شعور سیاسی و 

میگیرند که مجهز با سلاحدانش باشند و اندیشه و برنامه های روشن و منطقی داشته باشند. هرچند در جوامع عقب 

هد مانده ممکن است قدرت مبتنی بر زور فریکی افراد را در موقعیت برتر از دیگران و احیانا در مقام رهبری قرار بد

 ن وجود داشتن میزانی از دانایی و دانش برای حفظ و تداوم برتری حتمی در جوامع عقب مانده هم لازم است.با ای

مهارت هم قدرت فردی را زیاد میکند کسی که دارای مهارت تخصصی در زمینه ای است. در مبارزه قدرت بر 

 .دیگرانی که مهارت و تخصص ندارند در موقعیت برتر قرار می گیرد

برخی ها معتقدند کسانی که آموزش عملی دارند و در کوران حوادث و بحران و در استقبال خطرات و حوادث  :تجربه

زندگی میکنند چیزهای می آموزند که از راه آموزش علمی محض به دست نمی آید آموزشهای علمی ذهن ما را 

یر ولی تجربه بر رفتار و کرکتر انسان تاثآگاه و روشن می سازد اما ممکن است رفتار و اعمال ما به آن عادت نگیرد 

 .گذار است و به نحوی جزء عادت و غرایز می گردد

هماهنگی افراد و رسیدن آنان به  ،سازمان زمینه تجمع، همکاری .: سازمان فى نفسه منبع مهم قدرت استسازمان

خود یک سازمان در نظام  دارنده قدرت برتر در جامعه است اهداف مشترک را بیشتر میسر می سازد. حکومت که
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ان می.یابند اتحادیه های صنفی و سندیکا های سازمسیاسی دموکراتیک، احزاب سیاسی برای به دست آوردن قدرت 

 .کارگری ابزارهای موثر و منابع قدرت در اجتماع هستند

یبان خود غلبه کند موقعیت اقتصادی به دارنده آن کمک می کند تا بر رق .ها موقعیتها سرچشمه قدرت اند موقعیت:

 .فرهنگی و مذهبی نیز باعث کسب قدرت و نفوذ می گردد ،موقعیت ،سیاسی ،اجتماعی

: اقتدار به معنی قدرت مشروع است. دست یافتن به مقام سیاسی یا حقوقی طبق قانون به طور مشروع قدرت اقتدار

 دولتی مهم قرار میگیرد خود به خود اهمیتشخصی که در پست  فرد را افزایش میدهد و او را تاثیر گذارتر می سازد.

 .یابد

: در نگهداشت اقتدار با اعمال قدرت زور خالص به کار نمی آید. حکومت با یک رهبری برای دایمی کردن ایمان

 .قدرت خود نیازمند برخورداری از ایمان : عمومی است

 در زمینه مطبوعات نوشتاری صاحبان : رسانه های جمعی منبع مهم قدرت اند. مثلامطبوعات یا رسانه های جمعی

ویری امتیاز و مدیران مسول نویسندگان مجله ها، روزنامه ها و هفته نامه های گوناگون در زمینه رسانه های صوتی و تص

ت صاحبان گردانندگان و مجریان میتوانند نفوذ قابل ملاحظه ای اعمال کنند و در افکار عمومی جایگاه مهم را به دس

 .آورند

 گفتار دوم: منابع قدرت دولت

 منابع کمی محسوس بوده و تا حدود زیادی قابل اندازه گیری بر آورد و ،منابع قدرت دولت یا کمی اند یا کیفی

 ا محسوس بوده و قابل سنجش و انداز گیری نمی باشد برخی از مهمترین این منابعناحصائیه هستند، اما منابع کیفی 

 :به شرح ذیل اند

ت جغرافیا یکی از منابع مهم قدرت است اما مشروط بر اینکه جغرافیا از نظر وسعت نسبتا بزرگ باشد موقعی: جغرافیا

خوب و مناسب داشته باشد، وضعیت و ساختمان داخلی آن هموار و بدون موانع باشد تا حکومت به همه بخش های 

داشته باشد  ، آب و هوای معتدل و حاصلخیریت آنرا آسان بسازد منابع طبیعی کافیآن دسترسی داشته و اعمال حاکم

 .و از همه مهمتر اینکه به بحر راه داشته و از سواحل مناسب برای تجارت و ارتباطات بحری برخوردار باشد

: قدرت هر دولت به قابلیت اقتصادی آن بستگی زیادی دارد. امروزه میزان صنعتی شدن کشورها توانایی اقتصادی

ای سطح بالای مهارته ،تولید روزان یا سالانه فولاد ،اقتصادی است. سطح بالای در آمد سرانهمهمترین معیار قابلیت 

 تخنیکی نیروی کار و شاخص مهم توانایی تبدیل صنایع مصرفی و اقتصادی به تولیدات نظامی

قابل پیش بینی : هرچند با توجه به موانع و محدودیتهای حقوقی و قانونی و نیز خطرات و زبان های غیر توان نظامی

از میزان جنگها بین دولتها کاسته شده است و بر عکس گذشته ها دیگر جنگ در روابط کشورها عنصر رایج نیست 
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ولی با این وجود جنگ و استعمال نیروی نظامی عنصر غالب به حساب می آید و کشورها در پناه قدرت نظامی 

ست که بسیاری از کشورها به تسلیح تجهیز و تقویت ضریب امنیت ملی خویش را جستجو میکنند به همین جهت ا

نیروهای مسلح خود می پردازند تا در برابر تهدیدات و خطرات احتمالی به خوبی ایستادگی نموده و با در راستای 

 منافع حیاتی خود از آن استفاده نمایند.

د حیه بالا و تعلیم دیده و آماده نبر بنابر این داشتن یک نیروی مسلح قوی مجهز به سلاحهای مدرن و پیشرفته با رو 

 .نشانه قدرت به حساب می آید

: جمعیت هم مانند جغرافیا میتواند منبع قدرت ملی برای یک کشور باشد اما مشروط بر اینکه تعداد جمعیت جمعیت

شد از نسبتا زیاد باشد، سطح سواد تخصص و مهارت بالا باشد. میزان یکپارچگی و همبستگی ملی در سطح بالا با

 .خود گذر و متحمل در برابر سختیها و از روحیه عالی برخوردار باشند

: قدرت دولت به میزان زیادی به این بستگی دارد که آیا در راس رهبری کیفیت رهبری و حکومت داری خوب

 وملی هدایت  دولت چه کسانی قرار دارند اگر رهبران و مدیران آگاه مدیر شایسته و لایق جامعه را در راستای منافع

رهبری کنند و بجای وابستگی و اتکا به نیروی زور و قدرت سرکوب گر به رای و رضایت مردم تکیه داشته باشند، 

اگر حکومت کنندگان  مسلم است که قدرت دولت و پرستیژ دولت افزایش یافته و ثبات سیاسی را تضمین می کند. اما

با فساد آغشته باشند. و با خودکامگی روی بیارند باعث ضعف عقب  نالایق بوده و آگاهی لازم را نداشته باشند و

 .ماندگی و بی ثباتی جامعه خواهند بود

: هر اندازه که سطح آگاهی سیاسی در جامعه ای بالا باشد دولت بهتر میتواند منابع را سطح آگاهی سیاسی مردم

به دست آوردن حمایت برای اعمال قدرت دولت بسیج کند اما اگر مردم از لحاظ سیاسی بی تفاوت باشند نه تنها 

دشوار خواهد بود، بلکه دولت در سازماندهی و کنترول منابع لازم برای کسب قدرت نیز با دشواری روبرو خواهد 

شد. آگاهی سیاسی مردم زمینه ساز شکل گیری افکار عمومی خواهد بود و افکار عمومی هم عامل مهمی در کنترول 

 .(۸۰–۷۷، ص ۱۳۹۷)نوری,  ش در راستای منافع ملی خواهد بودت انجام وظایفهدایت حکومت در جه
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 فصل سوم

 غرب دیدگاهقدرت از مفهوم بررسی  

 تحول مفهوم قدرت :مبحث اول

قدرت در طول ه همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است. برداشت از مفهوم کترین مفاهیمی است قدرت از مهم

تاریخ دستخوش تغییر شده و هر دوره تاریخی، دیدگاه خاصی درباره آن ارائه کرده است. در این گفتار، مفهوم 

 :شودصورت مختصر بررسی میقدرت در دوران کلاسیک، دوران میانه و عصر مدرن به

 مفهوم قدرت در دوران کلاسیکگفتار اول:  

ان باستان به عنوان پایه گذاری اندیشه سیاسی با سقراط آغاز می شود. برای پرداختن به قدرت و اهمیت آن در یون

بایست هم حکمت و هم  اما می .سقراط موضوع محوری حکمت است و برای افلاطون در کتاب جمهوری عدالت

تحت ریب عوام ظیم سیاسی در این دوران و بویژه فعدالت را پاسخی دانست به پرسش قدرت چرا که دگرگونیهای ع

سقراط و افلاطون را واداشت که در پی خروج از این  ،لوای حکومت دموکراسی آتن توسط سخنوران چیره دست

وضعیت برآیند. لذا می توان گفت گرچه سقراط بر خلاف افلاطون مدل سیاسی ارائه نمی نماید اما همچون او راه 

در .قرار نگرفته و جامعه از ثبات برخوردار گردد حلی برای سیاست و قدرت میجوید تا توده ها تحت تأثیر وعده ها 

 اینجا قدرت یک انگاره مخرب در دست حاکمان برای رشد نیافتن معرفی می گردد.

راه حلی که سقراط ارائه میدهد دانش است. او عالیترین خیر را سعادت و فضیلت میداند که راه رسیدن بدان دانش 

عرفت و دانش در محدوده اخلاق و سیاست در دیدگاه سقراط هم وسیله خواهد بود. قدرت نیز در معنای دانش و م

است چون بدون دانش شایسته عمل درست میسر نیست و هدف است چون عالیترین فضیلت است و سعادت بدون 

پویا و متکامل برای قدرت است. بدین  ،دانش درک یافتنی نیست و شاید از همه مهمتر آنکه منبع همیشه فیاض

اندیشه سقراط میان دانش و قدرت پیوند برقرار شده و اصلاح قدرت از راه دانش میسر میگردد. همچنین  ترتیب در

اندیشه سیاسی افلاطون با هدف اصلاح جامعه فاسد و غوغا سالار معطوف به قدرت است و نظریه مثل وی نیز به 

  .منظور ساخت جامعه ای باثبات و با فضیلت است 

سخت بودن پاسخگویی به پرسش قدرت اذغان میکند اما در نهایت با شیوه ای خاص که در ارسطو نیز آشکارا به 

واقع تلفیقی از شیوه هنجاری و شیوه ابزاری است. قدرت را برترین فضیلت میشناسد اما علت فضیلت آن این است 

ی که اگر قدرت نباشد به نحو  ..،که به انسان برای اجرای بخش اعظم بهترین و ارجمندترین کارها یاری میدهد.

 فضیلت جاری نخواهد شد.
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 مفهوم قدرت در دوران میانهگفتار دوم: 

 ،اندیشه های آگوستین ه سیاست بیشتر نزدیک شد. از طریققدرت در قرون میانه با گذر از حاکمیت و اعتبار کلیسا ب

شهر »ثنویت قدرت در علم سیاست تبدیل شد. قدرت در دیدگاه او با توجه به کتاب  ،ثنویت فلسفی دین معنوی به

لم است که در عا «برترین اداره کننده امور»مترادف آمده است و معنای آن در تحلیل نهایی همانا  «حاکمیت»با « خدا

ر عه آسمانی در زمین )کلیسا( بالوهیت و شهر خدا از برگزیدگان و پاکان فراهم شده و در شهر زمینی نمایندگان جام

ها یعنی  جامعه زمینی حاکم و قدرت زمینی را در حد فاصل ازلی و ابدی شهر خدا با شهر زمینی نسبت به مرکز نیکی

 شهر خدا نزدیکتر گردانند و آدمیان را جهت ورود به این مکان مقدس آماده سازند 

متفکر قرون وسطی است که تأثیر عمیقی بر کلیسا و رابطه  بلند پایه ترین ،سنت توماس آکوئیناس ،پس از آگوستین

خود را با معضل این گفته  آنجا که به مسأله حکومت میپردازد،آکوئیناس در کتاب خداشناسی  .قدرت و دیانت نهاد

ه او معتقد است که خداوند تنها خواستار آن است ک. «تمام قدرتها به خداوند تعلق دارد »سن پل مواجه میبیند که

حکومتی تشکیل شود ولی نوع حکومت به اختیار مردم گذارده شده است. وی حق وضع قانون را به عامه مردم یا 

رضایت مردم را ضامن سلامت حکومت دانسته و میگوید  ،نماینده مردم متعلق میداند و چون طرفدار سلطنت است

جابر وجود دارد یکی جابری که قدرت را غصب  کوئیناس معتقد است دو نوع سلطانآ سلطنت نیز باید انتخابی باشد. 

میکند و دیگری جابری که به قدرت رسیدنش صورت مشروع دارد ولی بعداً از قدرت خود سوء استفاده میکند. او 

اند اولی را عهده دار هدایت روانها و دومی را مسئول اداره کالبدها میخو  ،همچنین با تفکیک حوزه های کلیسا و دولت

دو پاپ میتواند به رسیدگی و  تنها در صورت اختلاف میان این .نباید به قلمرو دیگری تجاوز نمایدکه هیچ یک 

 اعلام نظر بپردازد. زیرا وی در رأس هر دو قدرت قرار دارد.

بوده که دارای قداست  «الهیات قدرت»تفکر غالب درباب قدرت و منشأ آن در قرون وسطی معطوف به  ،در هر حال

 ق عدالت و اجرای فرامین الهی است،است. حتی اگر توسط شاهان اعمال گردد اما در عین حال وسیله ای جهت تحق

از اینرو می بایست از منزلت خاصی برخوردار باشد. قدرت با استوار شدن برجایگاه حاکمیت از مرزهای محدود 

زمینی فراتر رفته، با اتصال به شهر خدا گستره خود را بر همه جا گسترش میدهد و جهانی میشود. شاید همین مقوله 

 .Saremi,Rezaei & Torabi, 2020, p) وره قداست شد پیرامون قدرت در داتصال به الهیات مانع از کنکاش بیشتر

106-108). 

 مفهوم قدرت در عصر مدرنگفتار سوم: 

ترین موضوعات علوم سیاسی و اجتماعی تبدیل شد. علم سیاست، به یکی از اساسی« قدرت»در عصر جدید، مفهوم 

شناسی سیاسی آن را نتیجه که جامعهدانست، در حالیقدرت سیاسی را عاملی مؤثر در ایجاد تغییرات اجتماعی می
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گسترش مطالعات علمی، قدرت تعاریف گوناگون کرد. با ساختارهای اجتماعی و روابط موجود در جامعه بررسی می

  تری پیدا کرد و اندیشمندان تلاش کردند ابعاد مختلف آن را توضیح دهند.و پیچیده

های اجتماعی و روابط انسانی دانستند؛ اما ابهام در شناسان غربی، قدرت را عاملی مهم در تحلیل جنبشجامعه

اساسی در مطالعه علمی قدرت بوده است. بورلاتسکی معتقد است  تعریف و کاربرد آن، همواره یکی از مشکلات

اند، یا قدرت را تنها اند و جنبه فلسفی قدرت را نادیده گرفتهشناسان یا بیش از حد تجربی بودهبرخی تعاریف جامعه

 اند.شناختی کاهش دادهبه یک مفهوم محدود جامعه

داند: استفاده از کند و آن را از طریق سه شیوه اعمال میریف میتع« ایجاد آثار مورد نظر»برتراند راسل قدرت را 

اسی نیروهای مادی مستقیم، پاداش و کیفر، و تأثیرگذاری بر افکار و عقاید افراد. از نظر او، قدرت یکی از عوامل اس

 د به آن نیاز دارند.ها برای دستیابی به اهداف خو ایجاد نظم اجتماعی است و انسان

دهد و معتقد است قدرت عبارت است از امکان تحقق اراده یک فرد یا رت را با مفهوم سلطه پیوند میماکس وبر قد

برداری استوار است. رابرت دال دهی و فرمانگروه حتی در برابر مقاومت دیگران. از نظر او، سیاست بر رابطه فرمان

قدرت است که بتواند  ک فرد یا گروه زمانی دارایداند و معتقد است ینیز قدرت را توانایی کنترل رفتار دیگران می

 داد.دیگری را به انجام کاری وادار کند که در شرایط عادی انجام نمی

گیرد. او معتقد است در جوامع دموکراتیک، قدرت گرایی قرار میدال با نظریه چندگانگی قدرت در برابر نظریه نخبه

امعه را در اختیار ندارد. در مقابل، یچ گروهی به تنهایی کنترل کامل جهای مختلف اجتماعی تقسیم شده و همیان گروه

 ت عمدتاً در دست گروه کوچکی از نخبگان متمرکز است.گرایی باور دارد که قدر نظریه نخبه

ها و دهد. از نظر او، قدرت ویژگی فردی نیست، بلکه متعلق به گروههانا آرنت برداشت متفاوتی از قدرت ارائه می

ها گیرند. بنابراین، قدرت بدون وجود اجتماع و همکاری انسانعی است که با همکاری و عمل مشترک شکل میجوام

 برداری محدود شود.معنا ندارد و نباید تنها به رابطه سلطه و فرمان

و، جایگاه داند. از نظر اها و ساختارهای اجتماعی میتالکوت پارسنز نیز قدرت را نه ویژگی شخصی، بلکه نتیجه نقش

کند. نیکولاس پولانزاس نیز قدرت را با ها را تعیین میاجتماعی افراد و نقش آنان در نظام اجتماعی، میزان قدرت آن

داند و معتقد است قدرت توانایی یک طبقه اجتماعی برای تحقق ساختارهای اجتماعی و مبارزه طبقاتی مرتبط می

 منافع خود است.

های فردی تواند هم از ویژگیداند و معتقد است قدرت میرابطه متقابل اجتماعی میگئورگ زیمل قدرت را نوعی 

ها سرچشمه بگیرد. گرهارت لسکی نیز قدرت را و هم از نهادهای اجتماعی مانند دولت، خانواده، مدرسه و سازمان
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رت تنها به زور متکی نیستند، ها برای حفظ قدکند که حکومتداند، اما تأکید میتوانایی تحمیل اراده بر دیگران می

 کنند.بلکه از قانون، رضایت و سازمان نیز استفاده می

میشل فوکو دیدگاه جدیدی درباره قدرت ارائه کرد. از نظر او، قدرت فقط در دولت و ساختارهای رسمی سیاسی 

درت رد. فوکو معتقد است قهای نظارت نیز جریان داها و شیوههای اجتماعی، دانش، نهادوجود ندارد، بلکه در شبکه

ها را شکل دهد. رابطه قدرت و تواند رفتار، هویت و اندیشه انسانعلاوه بر سرکوب، نقش تولیدکننده نیز دارد و می

 دانش در نظریه او جایگاه مهمی دارد.

مع جدید، است در جوا داند و معتقدجان کنت گالبرایت قدرت را توانایی ایجاد اطاعت برای رسیدن به اهداف می

کند: شود. او ابزارهای قدرت را به سه نوع تقسیم میقدرت همیشه آشکار نیست، بلکه گاهی به شکل پنهان اعمال می

قدرت تنبیهی، قدرت تشویقی و قدرت اقناعی. همچنین سه منبع اصلی قدرت را شخصیت، مالکیت و سازمان معرفی 

 کند.می

داند که در روابط اجتماعی و سیاسی نقش اساسی دارد. او حساس می ریمون آرون نیز قدرت را مفهومی پیچیده و

ناپذیر روابط تواند به دلیل احتمال سوءاستفاده، خطرناک باشد؛ اما در عین حال، بخش جداییمعتقد است قدرت می

بردار اهی فرماندهنده و گانسانی و سیاسی است. از دیدگاه او، افراد در جامعه همواره در روابط مختلف، گاهی فرمان

 .(۵۵-۴۰، ص ۱۳۷۸)مطهرنیا,  هستند

 یافته های تحقیق

 Saremi,Rezaei & Torabi(2020) (؛۱۳۷۸منبع: تنظیم و تلخیص از : مطهرنیا )

 مفهوم قدرت دوره

دوران 

 کلاسیک

دانست، افلاطون بر عدالت و اصلاح مرتبط بود. سقراط اصلاح قدرت را از راه دانش می دانش، حکمت، عدالت و فضیلتقدرت با 

 .دانستجامعه تأکید داشت و ارسطو قدرت را برای تحقق فضیلت مهم می

دا، پیوند داشت. آگوستین قدرت را با حاکمیت مرتبط دانست و آکوئیناس درباره رابطه خ الهی الهیات، حاکمیت و ارادهقدرت با  دوران میانه

 .حکومت، مردم و تفکیک کلیسا و دولت بحث کرد

عصر 

 مدرن

هایی مانند کنترل رفتار، روابط اجتماعی، تبدیل شد. اندیشمندان آن را از جنبه علوم سیاسی و اجتماعیقدرت به موضوع مهم 

 .های قدرت بررسی کردندامعه، دانش، نهادها و شبکهساختارهای ج

ketabton.com - The Digital Library



24 
 

 درت در تئوریهای روابط بین المللق: مبحث دوم

ور طتولد یافته اند. به  تئوری های روابط بین الملل در جهت تشریح فرایندهای موجود در وضعیت نظام بین الملل

 :لل به دو دسته تئوری اشاره نمودخلاصه میتوان در زمینه ی تئوری پردازی در روابط بین الم

تئوری های دسته ی نخست به مسائل نظری و محتوایی مربوط به روابط بین الملل می پردازند و به عبارت دیگر در 

 :های از مطرح ترین تئوریهای این دسته میتوان به تئوری .پردازی میکنندمورد ساختار و پویایی نظام بین الملل نظریه 

حث فرانظری نئولیبرالیسم اشاره نمود. اما تئوریهای دسته ی دوم به مباحثی با عنوان مبا،الیسم ، نئورئلیبرالیسم ،رئالیسم

ازه سفمینیستی، پست مدرن و ،تقادی می پردازند. مهم ترین تئوریهای ظهور یافته در این گروه را میتوان نظریه های ان

 انگاری دانست.

معرفت   .۱ح می نمایند که شامل سه بخش عمدهمباحث فرانظری زمینه ها و بنیانهای شکل گیری نظریه ها را تشری

روش شناسی میباشد. در ادامه مفهوم قدرت در دو قالب کلی در میان نظریات دسته   .۳هستی شناسی   .۲شناسی 

 .دوم بررسی می شوداول و دسته 

 مفهوم قدرت در نظریات دسته اولگفتار اول: 

ها های مختلف، با توجه به مبانی فکری هر مکتب، تفسیرهای متفاوتی دارد. هر یک از این دیدگاهقدرت در نظریه

مهم؛ ت از دیدگاه دو مکتب اند. در این بخش، مفهوم قدر ای خاص بررسی کردهنقش و جایگاه قدرت را از زاویه

 :شودصورت مختصر بیان مییعنی رئالیسم و لیبرالیسم، به

 مفهوم قدرت در نظریه رئالیسماول:  جزء

در نگاه رئالیست ها باید منافع ملی تأمین  .نظریه های رئالیستی به صورت مکتب اندیشه ی سیاست قدرت یاد میشود

شود و این منافع ملی بدون قدرت امکان پذیر نیست. قدرت ایجاد امنیت می کند. اصولا عناصر نظریه رئالیسم با 

شده بنیادی  نمایش قدرت و استراتژی افزایش قدرت همه از مباحث مطرح،قدرت پیوند عمیقی دارد : حفظ قدرت 

محسوب میگردد. توصیه رئالیست ها برای تامین امنیت، افزایش قدرت است و قدرت نظامی مولفه  در اندیشه رئالیسم

 اساسی در تامین امنیت محسوب می شود.

سیاست داخلی را می توان به  ،هستند« دولت محور»در نظریه واقعگرایی دولتهای ملی بازیگران اصلی در یک نظام 

ت بین الملل کشمکش بر سر قدرت در یک محیط فاقد مرجع فائقه سیاس ،وضوح از سیاست خارجی تفکیک کرد

 رابری حقوق با حاکمیت برخوردارند،در یک نظام بین المللی غیر متمرکز مرکب از دولتهایی که از ب ،ی مرکزی است

 رد.میان دولت های ملی از حیث توانایی هایشان مراتبی به صورت  قدرتهای بزرگ تر و دولتهای کوچک تر وجود دا
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قدرت و منافع ملی دو عنصر محوری به حساب می آیند از این دیدگاه بازیگر خردمند  ،در بینش واقعگرا از سیاست

کسی است که پیوسته در جهت ارتقای منافع خود باشد. طیف مفهومی این منافع گسترده است و هم شامل عوامل 

و و هم حفظ شئون و حیثیت و حریم ارزش ها از به عبارت دیگر هم حراست از قلمر  ،مادی می گردد و هم معنوی

ملزومات آن است. در اینجا قدرت و منافع در عرض یکدیگر قرار میگیرند و رفتار عقلایی آن است که هم زمان و 

نه پیوسته در جهت ارتقای آن ها باشد. برای واقعگرا عمل سیاسی متکی به جزم و احتیاط و متاثر از شناخت واقع بینا

 و بین المللی است. محیط ملی

درت نها با قدرت با حجم نیروی نظامی به معنای صریح کلمه مترادف نبوده یا به  در نظریه واقعگرا این مفهوم توانایی

مترادف است. واقعگرایان میگویند قدرت پدیده ای چند بعدی است که دارای هر دو مولفه ی نظامی و غیر نظامی 

ی چارچوبهایی برای دسته بندی عناصر قدرت ملی تدوین کرده اند. این گونه توانای می باشد. نظریه پردازان واقعگرا

رهبری ،شکل حکومت  ،عوامل جغرافیایی،جمعیت منابع طبیعی  ،ها نه تنها نیروهای نظامی بلکه سطح تکنولوژی

ی و کمی است. قدرت استراتژی و ایدئولوژی را نیز در بر میگیرند به طور خلاصه قدرت مرکب از عوامل کیف،سیاسی 

 یکی از واژه هایی است که به کرات در بررسی های علم سیاست به ویژه در روابط بین الملل به کار برده می شود.

جود فقدان نهادها و رویه های کارآمد برای حل منازعات در سطح بین المللی که قابل مقایسه با نهادها و رویه های مو 

 اشد عنصر قدرت را در این سطح بارزتر از سطح ملی می سازد.در اغلب نظامهای سیاسی داخلی ب

قدرت توانایی حرکت دادن «زندگی متمدن تماما در نهایت بر قدرت استوار است »بنا به نظریه نیکولاس اسپایکمن 

هانس مورگنتا حتی   «ا اجبار استی ،بده بستان ،اقناع تطمیع»فردی یا جمعی انسانها در جهت مطلوب از طریق 

 .تعریف می کرد « مبارزه برای قدرت  »سیاست بین الملل و در واقع کل سیاست را به صورت

ه روبرت اشتروس هوی« کنترل انسان بر افکار و اعمال دیگر انسان ها »مورگنتا اعتقاد داشت که قدرت عبارت است از 

 «.د استیلا دار »بر سیاست بین الملل « جستجوی قدرت»می گفت 

جان برتون که خود آشکار را از شارحین مکتب واقعگرایی سیاسی یا سیاست واقعگرایانه است معتقد است و در 

 تمامی تفکراتی که پیرامون روابط بین الملل صورت گرفته احتمالاً هیچ عامل مشترکی عمده تر از فرض وابسته بودن

کاه به قدرت وجود ندارد و بنابر این مهار و مدیریت موجودیت دولت ها به قدرت و تحصیل اهداف خودشان با ات

 قدرت معضل اصلی است که باید حل کرد.

جی هالستی نیز ضمن تلقی قدرت به عنوان یک رابطه ی تاثیرگذار و اعمال نفوذ معتقد است که قدرت مفهومی  .کی

  -۲،دبازیگر دیگر اعمال نفوذ می کن اقداماتی که یک بازیگر از طریق آنها بر  -۱چند بعدی مرکب از این اجزاء است 

 (اعمال کننده ی نفوذ)واکنش مطلوب   - ۳توانایی هایی که بدین منظور به کار گرفته میشوند و
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تعریف می  «قدرت را به عنوان توانایی کلی یک دولت برای کنترل رفتار دیگر دولت های»به طور خلاصه هالستی 

 Saremi,Rezaei) قدرت را تعریف و تحلیل نموده اندبا چارچوب فکری مشابه کند. دیگر نظریه پردازان رئالیسم نیز 

& Torabi, 2020, p. 103-104). 

 مفهوم قدرت در دیدگاه لیبرالیسمدوم:  جزء

ای پیدا کرد و بر تثبیت و گسترش صلح، همچنین از بین بردن پس از جنگ جهانی اول، لیبرالیسم جایگاه برجسته

ها جنگ و پیامدهای آن تأکید نمود. به طور کلی، مکاتب و اندیشمندان لیبرال باور داشتند که جنگ، فقر و نابسامانی

با  ۱۹۲۰ها، جامعه ملل در سال ن یابد. تحت تأثیر این اندیشهالمللی پایاهای بینتواند از طریق ایجاد سازمانمی

 هدف پایان دادن به جنگ و ایجاد صلح پایدار تأسیس گردید. 

الملل، این نظریات در مجموع های مختلف لیبرالیسم در روابط بینها و نظریههای موجود میان دیدگاهبا وجود تفاوت

ها، باور به سرشت پاک و خیرخواهانه انسان است. دارای چندین فرض اساسی مشترک هستند. یکی از این فرض

یز عمل نای منافع خود، بلکه در جهت منافع بشریت و جهان توانند نه تنها در راستها میها معتقدند که دولتلیبرال

الملل است، اما تنها بازیگر موجود نیست؛ کنند. همچنین آنان باور دارند که اگرچه دولت بازیگر اصلی در نظام بین

مهمی در های چندملیتی نیز نقش المللی و شرکتهای بینبلکه در کنار دولت، بازیگران دیگری مانند افراد، سازمان

 کنند. الملل ایفا میسیاست بین

ها، به صورت ذاتی باعث الملل، برخلاف ادعای رئالیستاز دیدگاه مکتب لیبرالیسم، ساختار آنارشیک نظام بین

کنند برای جلوگیری ها تلاش میها معتقدند دولتشود. بلکه لیبرالها نمیهای دائمی میان دولتها و درگیریجنگ

ها تا حد زیادی تحت ومرج، با یکدیگر همکاری کنند. در عین حال، رفتار دولتنظمی و هرجمنفی بیاز پیامدهای 

المللی قرار دارد؛ نهادهایی که توانایی جلوگیری و پایان دادن به جنگ و های بینتأثیر قوانین، نهادها و سازمان

 ثباتی را دارند.بی

گونه که اندیشمندان آن معتقدند که انباشت مداوم قدرت نظامی، هماندر رابطه با مفهوم قدرت، مکتب لیبرالیسم و 

تری برای های مناسبها روشها نیست. از دیدگاه آنان، دولتکنند، تنها راه تأمین امنیت دولتها تأکید میرئالیست

تر و نقش مهمتأمین امنیت خود در اختیار دارند. هرچند تمام عوامل قدرت اهمیت دارند، اما قدرت اقتصادی 

 کند.تری ایفا میملموس

دهند و که رئالیسم و اندیشمندان آن اهمیت زیادی به قدرت و منافع میتوان گفت که در حالیبه طور خلاصه می

کنند، لیبرالیسم و اندیشمندان آن بر اصول اساسی دیگری مانند سیاست را عمدتاً بر اساس قدرت و منافع تحلیل می

 .(Mahmood, R. M, 2025, p39) الملل تأکید دارندابط بینها و هنجارها در رو ، ارزشاخلاق، حقوق بشر
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 مفهوم قدرت در نظریات دسته دومگفتار دوم: 

 نتقادیقدرت در نظریه امتن در میان نظریات دسته دوم یکی از مهمترین آنها، مکتب انتقادی است. لذا در این 

 بررسی قرار می گیرد.مورد 

 مفهوم قدرت در دیدگاه مکتب انتقادیاول:  جزء

قدرت در نگاه نظریات پست مدرن نیز محل بحث است. در این نگرش قدرت محصول گفتمان فرض شده و به این 

 رئالیسم معبری گشوده میشود.،وسیله در تقاطع بین مرزهای اندیشه واقعیت و ایده آلیسم 

انتقادی میتوان شباهتهای بسیاری در کار آنان و تلقی سه بعدی و بنیادین از قدرت در کار  با بررسی نظرات مکتب

مهترین وجه اشتراک انتقادی ها با لوکس این هست که هر دو اگرچه فرد را دارای خرد مستقل می بینند  .لوکس یافت

فتار ر ال این الگو را به طور کامل عقلانی اما معتقدند که مردم مطابق با الگوی فرد عقلانی رفتار نمی کنند در عین ح

ی ، کردن فرد به عنوان کمال مطلوب نگه داشته و آن را به عنوان مبنایی برای نقد رفتار افراد یا گروههای خاص و حت

تا حدودی کلی تر سازمان فعلی جامعه به کار میگیرد. در حقیقت اینجا عملکرد حقیقی قدرت را می توان از طریق 

کمال مطلوب جامعه مدنی که  امطلوب ذهنی در نظر آورد. اولا کمال مطلوب خود مختاری فردی و در ثانیدو کمال 

 .چنین خود مختاری را می توان در آن یافت

مارکوزه در کتاب انسان تک ساحتی مدعی است که جوامع پیشرفته صنعتی آزادی را به ابزار قدرتمند سلطه تبدیل 

نتخابهای آزاد اعضا منفرد این جوامع در خدمت تثبیت مجموعه ای از روابط قدرت است. کرده اند. به عبارت دیگر ا

اید شکه منافع سلطه گران را افزایش میدهد. بر اساس دیدگاه مارکوزه ما بر اساس افکار و امیالی که از بیرون و حتی 

ورت آزادانه عمل می کنیم. او خانه به صورت آشکار از طریق تبلیغات و قریب رسانه ها بر ما تحمیل شده اند به ص

 از باور و رفتار عمومی می داند. را اولین فضا برای شرطی شدن و شکل گیری آگاهی و نا خود آگاه فرد جدای

 اما مسئله اساسی این است که شرایط تحقق آن کمال مطلوب خود مختاری مورد نظر مارکوزه که مبنا و معیار ارزیابی

سنت انتقادی اولیه عملیات باور و شهرت لاک را زمینه ساز مبادی نقد مستقل اخلاقی از او از قدرت است چیست؟ 

قدرت سیاسی می بیند. اما تحلیل مارکسیستی از جامعه مدنی به عنوان اینکه توسط نیروهای اجتماعی شکل گرفته 

د که مارکوزه به این نتیجه می رس بیانگر این بود که هر گونه نقد اخلاقی از منافع طبقه حاکم مستقل نیست. در نتیجه

ان موکول به بیرونی ها و مطرود، )تنها امید برای شکل گیری جامعه ای عقلانی که متشکل از افراد افراد مستقل باشد

 . یعنی کسانی که منافع پیوستن به سیستم کلی سلطه را کسب نکرده باشند. (است

قادی را وارد روابط بین الملل کرد همواره بر عوامل و امکانات کاکس به عنوان اولین نظریه پردازی که رویکرد انت

بر این ،برای تغییر در نظم موجود توجه داشته است. او با اعتقاد به اینکه نظم موجود طبیعی نیست بلکه تاریخی است
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مورد باور است که در صورت مهیا شدن شرایط خاص این نظم ناعادلانه متحول خواهد شد. یکی دیگر از مسایل 

توجه نظریه انتقادی هژمونی بین المللی است. منظور از این اصطلاح این است که قدرت طبقات مسلط صرفا ناشی 

از اجبار نیست، بلکه مبتنی بر رضایت نیز هست چرا که آنها را قادر می سازد انگاره هایی را که تامین کننده منافع 

کند. از دید کاکس هژمون بین المللی ریشه در هژمون داخلی  خاص است به امری عمومی و مورد قبول همگان تبدیل

دارد یعنی طبقات اجتماعی مسلط به آن شکل دادند. سپس این هژمون بسط یافته و بر کشورهای پیرامونی تاثیر 

 گذاشته کشورهای پیرامونی نیز الگوهای اقتصادی فرهنگی فناورانه را از این کشور برگرفتند بدون آنکه مدل سیاسی

از دیگر مسایل مورد توجه نظریه انتقادی این است که دریابد چرا و چگونه دولتها به عنوان کانون اصلی .آن را بگیرند 

وفاداری و به عنوان یک نظام سرزمینی که دیگران را از شمول خود حذف میکند شکل گرفته و تا چه حد امکان 

بسط آن میتوان چگونگی ساخته شدن نظم موجود بین  تحول در آن است. لینکلیتر میگوید با فهم این مطلب و

 .(Saremi,Rezaei & Torabi, 2020, p 105-106) ها و الویت ها و منافع را فهمید المللی هویت

   : تعاریف قدرتسوممبحث 

اند. هر یک با توجه به مبانی کردههای متفاوت تعریف و تحلیل اندیشمندان مختلف، مفهوم قدرت را از دیدگاه

اند. در این گفتار، دیدگاه برتراند راسل، های خاصی از قدرت را مورد توجه قرار دادهفکری خود، ابعاد و ویژگی

 شودصورت مختصر بررسی میدرت بهقپردازان درباره مفهوم ماکس وبر و برخی دیگر از نظریه

 گفتار اول: برتراند راسل

قدرت را میتوان به معنای پدید آوردن آثار مطلوب تعریف کرد. به این ترتیب قدرت :  راسل از قدرتدر تفسیر 

ت مفهومی است کمی اگر دو فرد را که دارای خواستهای مشابه باشند در نظر بگیریم، هرگاه یکی از آنها بر همه خواس

بیشتر قدرت دارد ولی هرگاه دو نفر آدمی آن دیگری دست یابد به اضافه خواستهای دیگر این شخص از آن دیگری 

داشته باشیم که یکی از آنها می تواند بر یک دسته خواست دست یابد و دیگری بر دسته دیگر هیچ راه دقیقی برای 

 اندازه گیری قدرت آن در وجود ندارد. مثلاً اگر دو نقاش داشته باشیم که هر دو میخواهند تابلوهای خوب بکشند و

، اما یکی از آن دو در کشیدن تابلوهای خوب موفق می شود و دیگری در اندوختن ثروت هیچ راهی ثروتمند شوند

 وجود ندارد که ببینیم کدامیک بیشتر قدرت دارند. با این حال به آسانی می توان گفت که به طور تقریبی فلان بیش

 از بهمان قدرت دارد. 

ن پژوهش در هسته و ریشه علوم اجتماعی مطرح می کند و مقوله راسل بررسی و تحلیل خود درباره قدرت را به عنوا

قدرت در علوم اجتماعی را متناظر با انرژی در علوم فیزیکی می داند. از نظر وی فهم درست علوم اجتماعی و دست 

 .یابی به قانونمندی مطلوب درباره جامعه و روند تطور آن در گرو فهم و تبیین صحیح قدرت است
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وم اجتماعی و فیزیک تناظری مستقیم برقرار میکند. در فیزیک ماده بیجان به خودی خود و بدون بهره راسل میان عل

خ قبل از گیری از مفاهیم انتزاعی در ماده نظیر انرژی ، منشأ فهم و تبیین واقع نما از نظام مادی عالم نبوده است. تاری

 درباره تغییر« قسری»و « طبعی»عینیت ماده نظیر تفسیر رنسانس مغرب زمین، شاهد رواج تفاسير كيفي غير مرتبط با 

و تحول و حرکت در ماده بود و به همین دلیل علم فیزیک در آن دوران در رکود و ناکارآمدی بسر می برد. اما 

یر فیزیک دقیقاً از زمانی به صورت علمی تبیین گر، پیشگویی کننده و فرآیندنگر درآمد که مفهوم انرژی از روند تغی

و تبدیل ماده انتزاع شد و از آن پس، این تغییرات و حرکت ها، در قالب تغییر صورت های انرژی به یکدیگر و در 

اندازه های قابل تعیین تفسیر شدند. بدین ترتیب، موجودات مادی که از دیدگاه فلسفی هر یک نشانگر جنس، نوع 

و واکنش خود مبدل به جریان واحدی میشدند و فصل مخصوص به خود بودند، از دیدگاه علم فیزیک، در کنش 

که تمامی صورت های حرکت ماده را در یک تفسیر جامع ارائه میداد و ،آن معادله تغییر ماده به انرژی و بالعکس 

بود؛ معادله ای که علاوه بر تفسير جامع تمامی صورتهای ماده ویژگی بسیار مهم دیگرش کمیت گذاری دقیق نسبت 

 .و انرژی بود مادهبه اجزاء مختلف 

شده  بکار بردن همین روش تجربه ،بنابراین در تبیین مقولات اجتماعی نظیر ماهیت قدرت نیز میتوان امیدوار بود که با

در فیزیک از نیوتن تا انیشتین، تبیین کیفی و کمی ماهیت قدرت امکانپذیر گردد. البته کتاب مشهور راسل درباره 

 .را محقق کند، چنانکه در نقد تعریف وی از قدرت خواهیم آوردقدرت، نتوانست این آرزوی وی 

نمود و « قدرت»بر اساس همین امید بود که راسل تمام همت خود در پژوهش علوم اجتماعی را معطوف به تبیین 

 :کوشید به تحلیلی عام و همه جانبه درباره قدرت دست یابد

سب قدرت قابل تبیین اند، نه بر حسب این یا آن شکل از قوانین علم حرکات جامعه قوانینی هستند که فقط بر ح

قدرت ... قدرت مانند انرژی باید مدام در حال تبدیل از یک صورت به صورت دیگر در نظر گرفته شود و وظیفه 

علوم اجتماعی این است که قوانین این تبدلات را جستجو کند. کوشش برای مجزا کردن یکی از اشکال قدرت و 

ج عملی بسیار مهمی در پی زمان ما شکل اقتصادی آن، باعث اشتباهاتی شده است و میشود که نتایمخصوصاً در 

 دارند. 

 گفتار دوم: ماکس وبر

کند، شناختی بررسی میماکس وبر قدرت را از دیدگاه جامعه   «امکان تحمیل اراده خود بر رفتار افراد دیگر»قدرت: 

ها معنا دارد و به قدرت فردی یا قدرت موجودات تنها در روابط اجتماعی انساننه از منظر فلسفی. از نظر او، قدرت 

امکان »وبر قدرت را  .شود. بنابراین، تحلیل وی بیشتر بر قدرت اجتماعی و سیاسی متمرکز استغیرانسانی مربوط نمی

کند. بر اساس این یف میتعر« اعمال اراده یک فرد یا گروه در یک رابطه اجتماعی، حتی در برابر مقاومت دیگران

رو، او قدرت را غالباً با مفهوم سلطه مرتبط دیدگاه، قدرت بر دو عنصر اصلی اراده و مقاومت استوار است؛ ازاین
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هرچند وبر به منابع و عوامل ایجاد قدرت کمتر  .کندبردار تبیین میدهنده و فرمانداند و آن را در قالب رابطه فرمانمی

دهد که قدرت تنها به اعمال بالفعل محدود نیست، بلکه نشان می« امکان اعمال اراده»أکید او بر توجه دارد، اما ت

گیرد. به همین دلیل، تعریف او علاوه بر توصیف وضعیت موجود، آمادگی و توانایی اعمال نفوذ را نیز دربر می

  .گیری قدرت در آینده را نیز داردبینی شکلقابلیت پیش

گیرد و داند که با تحقق اراده در رفتار اجتماعی شکل میای انسانی و اجتماعی میقدرت را پدیدهدر مجموع، وبر 

 (۴۳، ص ۱۳۷۹)نبوی,  شوددر نهایت به مفاهیمی مانند سلطه، آمریت، اطاعت و تسلیم منتهی می

 سایر تعاریف قدرتگفتار سوم : 

حد توانایی کنترل دیگران است به طوری که عملی را که از آنها خواسته شده است، قدرت به طور ساده »: گرین

 «انجام دهند.

ین قدرت رابطه ای میان بازیگرانی است که در آن بازیگری دیگر بازیگران را به عملی وا می دارد که در غیر ا» دال:

 «صورت آن عمل را انجام نمی دادند.

 «گیری و رابطه ای میانفردی است.قدرت مشارکت در تصمیم »: لاسول 

مومی منظور از قدرت سیاسی اشاره به وجود کنترل در روابط متقابل دارندگان اقتدار عمومی و میان اقتدار ع»: مورگنتا

 «و عامه مردم است و تعریفی دیگر از او توانایی انسان بر ذهنها و اعمال دیگران قدرت است.

 «رت توانایی تأثیر گذاردن بر رفتار دیگران بنابه هدفهای یک شخص است.قد» :هربرت گلدهامر و ادوارد شیلد

 «قدرت توانایی تحمیل اراده مان است بر دیگران به اتکای ضمانت اجرای مؤثر در صورت عدم قبول» :شوارزنبرگر

 «منظور از داشتن قدرت توانایی تمرکز تنظیم یا هدایت رفتار اشخاص یا کارهاست.» :مک آیور

 یفهای بالا سه اندیشه در مفهوم قدرت می یابیماز تعر

 .قدرت توانایی تحمیل اراده است به رغم مقاومت دیگران  .۱

 .قدرت رابطه دارندگان اقتدار و تابعان آن است .۲

 .(۸۹، ۱۳۹۱)عالم,  قدرت مشارکت در تصمیم گیری است .۳
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 یافته های تحقیق

 تأثیر جهانی شدن سیاست بر قدرت: مبحث چهارم

اند. در ها را افزایش داده و مفهوم قدرت را دگرگون کردهانقلاب اطلاعات و ارتباطات، اهمیت شبکه شدن وجهانی

روند و مرکزیت ترین منابع قدرت به شمار میهای ارتباطی از مهمعصر اطلاعات، دانش، اطلاعات و کنترل شبکه

موجب تحول در فرآیندهای سیاسی، آفرین باشد. همچنین، پیشرفت فناوری تواند قدرتها میدر این شبکه

در این شرایط، موفقیت  .اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده و سرعت تعاملات و تغییرات نهادی را افزایش داده است

گیری از اشکال ها، توان سازمانی، هوش محیطی و بهرهکشورها و بازیگران مختلف بیش از گذشته به مدیریت شبکه

رچند اقتصاد، منابع طبیعی و قدرت نظامی همچنان اهمیت دارند، اما توانایی سازمانی و نوین قدرت وابسته است. ه

شدن موجب انتقال طور کلی، جهانیترین منابع قدرت تبدیل شده است. بهواکنش سریع به تحولات به یکی از مهم

 .حول کرده استو پراکندگی قدرت میان کشورها و بازیگران غیردولتی شده و مفهوم قدرت را دستخوش ت

 پراکندگی قدرتگفتار اول: 

در عصر جهانی شدن قدرت به تدریج از انحصار دولت و نهادهای رسمی خارج شده و در اختیار شرکتهای ملی و 

فراملی و سایر نهادهای غیر حکومتی نیز قرار می گیرد. در این زمینه می توان به ایالات متحده آمریکا اشاره کرد که 

اسی به طور روزافزونی از ساختارهای رسمی سیاست به دست مردم عادی و رسانه ها افتاده است که در آن قدرت سی

به طریق الکترونیکی به یکدیگر مرتبط اند پراکندگی یا عدم تمرکز قدرت مورد توجه اندیشمندان پست مدرنی چون 

ن میگوید بدین معنا که مرکزیت میشل فوکو نیز قرار دارد فوکو از ذره گونه شدن قدرت در عصر پست مدرن سخ

 مفهوم قدرت نظریه

 رئالیسم
 باشد.عوامل نظامی و غیرنظامی می الملل است و شاملقدرت و منافع ملی اساس سیاست بین

 لیبرالیسم
 ارد.المللی نیز اهمیت دقدرت تنها نظامی نیست؛ بلکه اقتصاد، همکاری و نهادهای بین

 نظریه انتقادی
 قدرت با ساختارهای اجتماعی، هژمونی و گفتمان ارتباط دارد

 قدرت توانایی ایجاد آثار مطلوب است. برتراند راسل

 ماکس وبر
 قدرت امکان اعمال اراده خود بر رفتار دیگران حتی در برابر مقاومت است.

 سایر تعاریف
 قدرت توانایی کنترل، تأثیرگذاری و تحمیل اراده بر دیگران است.
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یکی دیگر از جنبه های پراکندگی قدرت شورش های نژادی . قدرت از میان رفته و قدرت جنبه فردی پیدا می کند 

و قوم پرستانه است که مبین تمرکز زدایی از قدرت است. در این زمینه می توان به فروپاشی اتحاد شوروی اشاره کرد 

تن قدرت فوق العاده متمرکز و پدید آمدن جمهوری های کوچک و در نتیجه پراکندگی که نشان دهنده از بین رف

بدین ترتیب در عصر حاضر ابزارهای سنتی قدرت عموماً در رویارویی با مسائل جدید جهانی کارایی .قدرت میباشد 

 .ندپیشین را ندارند و در ترکیب با عناصر جدید و سایر ابعاد قدرت می توانند اثر گذار باش

 چهره جدید قدرتگفتار دوم: 

 یاد می شود. این بعد دیگر قدرت را «چهره دوم قدرت»در ارتباط با قدرت چیزی وجود دارد که گاه از آن با عنوان 

نامید. این قدرت میتواند بر مبنای گیرایی ایده های یک  «رفتار جذب کننده قدرت»یا «قدرت غیر مستقیم »میتوان 

کشور یا توانایی آن در تنظیم دستور کار سیاست جهان به گونه ای باشد که در ترجیحات دیگر کشورها اثر گذاشته 

رت قدو آنها را شکل دهد. توانایی در تأثیر گذاری بر آنچه دیگر دولتها طلب می کنند، معمولاً با منابع غیر ملموس 

در  .ایدئولوژی و نهادها همراه است قدرت جذب کننده به همان اندازه قدرت اجباری اهمیت دارد،همچون فرهنگ 

ایش با  صورتی که یک کشور کاری کند که قدرتش در چشم دیگران مشروع جلوه نماید در مسیر پیگیری خواسته

ری از قدرت اجبار آمیز یا قدرت سخت که پرهزینه ایستادگی کمتری رو به رو خواهد شد و در این حالت به بهره گی

 کمتری خواهد کرد.است، نیاز 

 تغییر در منابع سنتی قدرتگفتار سوم: 

منابع  ،در گذشته سیاستمداران و رهبران قدرت را در چارچوب مؤلفه هایی چون میزان جمعیت، وسعت سرزمین

وضعیت و ظرفیت اقتصاد، ثبات سیاسی، حجم نیروها و سخت افزارهای نظامی و نیروی دریایی تعریف  ،طبیعی

میکردند با این وجود در عصر حاضر منابع قدرت عموماً در حال تغییر و تحول اند به گونه ای که امروز بر جنبه های 

ناوری های آموزشی اطلاعاتی و ارتباطی سخت قدرت به عنوان منبع تأکید کمتری صورت میگیرد. در این راستا ف

رشد توان اقتصادی اهمیت بیشتری یافته اند و در عین حال از اهمیت جغرافیا، جمعیت و مواد خام کاسته شده است 

در این زمینه ، برخی از اندیشمندان روابط بین الملل مانند بالدوين معتقدند بر قدرت نظامی بیش از حد تاکید شده .

گذشته نادیده انگاشته شده ی قدرت در همیت آن اغراق شده است. به اعتقاد وی اهمیت عناصر غیر نظامو در مورد ا

در این شرایط جهانی شدن سیاست و به تبع آن تغییرات در مسائل سیاسی، تأثیرات قابل توجهی بر منابع سنتی  .است

هانی مشاهده می شود که توسل به قدرت در ایجاد کننده قدرت داشته است. با توجه به تغییرات در عرصه سیاست ج

سررشت اجبار آمیزی کمتری یافته است. منابع جدید قدرت همچون توانایی ایجاد ارتباطات  ،میان کشورهای بزرگ

مؤثر و ایجاد بهره گیری از نهادهای چند جانبه احتمالاً نقش مهم تری در این میان ایفا خواهند کرد. هر چند منابع 

تکثیر  ،چون کمک اقتصادی و نیروی نظامی قادرند به حل مسائل جهانی شدن همچون تروریسمسنتی قدرت هم
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کنترل محیط پیرامونی و دستیابی به اهدافش چندان این حال توانایی هر قدرت بزرگ در سلاح و.... کمک کنند اما با 

ارایی چندانی ندارد قدرت جذب بالا نیست و نشانه های مربوط به قدرت از نوع سخت اغلب در تحقق این اهداف ک

کنندگی می تواند بر مبنای گیرایی ایده های یک کشور یا توانایی آن در تنظیم دستور کار سیاست جهان به گونه ای 

باشد که در ترجیحات دیگر کشورها اثر بگذارد و آنها را شکل بدهد. توانایی در رسمیت بخشیدن به ترجیحات با 

ون فرهنگ، ایدئولوژی و نهادها مرتبط است. این بعد را میتوان با عنوان قدرت نرم در منابع غیر ملموس قدرت همچ

در این زمینه ، جوزف نای به عنوان مبدع مفهوم  .نظر گرفت که در نقطه مقابل قدرت سخت و تحکم آمیز قرار دارد

ید و تشویق آشکار و قدرت نرم معتقد است که قدرت نرم روشی است برای رسیدن به نتایج دلخواه بدون تهد

ارز شهای سیاسی و ،وی سه منبع اصلی را برای منابع قدرت نرم کشورها ذکر میکند که عبارتند از فرهنگ .محسوس 

این سه منبع غیر مادی و نامحسوس در مقابل منابع مادی و محسوس قدرت سخت . مطلوبیت های سیاست خارجی

بنابراین می توان نتیجه گرفت منابع قدرت هیچ گاه حالتی ایستا ندارند و  گیرند.از جمله ابزار و ادوات نظامی قرار می 

 ع آن وابسته به شرایط موجود است.در دنیای امروز قدرت و مناب

 غییر و جا به جایی در ابزار قدرتتگفتار چهارم: 

زمینه آلوین تافلر معتقد قرن بیست و یکم شاهد استمرار تفوق قدرت مبتنی بر دانش و اطلاعات خواهد بود. در این 

در عصرهای گذشته به ترتیب زور و ثروت ابزار اصلی دسترسی به قدرت بوده اند ولی در حال حاضر دانایی  :است

برترین و مهم ترین ابزار قدرت است و همین مفهوم جا به جایی است که تحولات جهان معاصر را در بر می گیرد. 

لوازم مقتضیات و شرایط خاص خود را دارد. این جا به جایی نیز همچون  شکل جدید جا به جایی در قدرت سیاسی

قدرت اقتصادی تحت تأثیر شدید دانایی قرار دارد و میزان دانایی در جا به جایی قدرت سیاسی دولت نقش بسزایی 

به جایی در دارد در گذشته زور و ثروت نقش زیادی در تغییر قدرت داشت ولی با ظهور دانایی در عرصه زندگی جا 

بر اساس آنچه بیان شد جهانی شدن و پیامدهای آن موجب شده تا برداشت .قدرت سیاسی نیز دچار دگرگونی شد 

شود. تأثیر انقلاب ارتباطات برای برداشت نوین از قدرت فراهم  سنتی از قدرت با محدودیت مواجه شود و زمینه

به قش بازیگران غیر دولتی و.... لوازم گذار از قدرت سخت ظهور رسانه ها و شبکه های هوشمند ارتباطی، افزایش ن

 .(۱۰۶–۱۰۱، ص ۱۳۹۷)محسنی،جاودانی مقدم و حاجی,  قدرت نرم را فراهم آورده است

 اخلاق قدرت در مفهوم غربی مبحث پنجم:

های به فلسفه هابرخورد کرده است. این کشور ها در طول تاریخ، غرب با منطق قدرت و برتری کورکورانه با سایر ملت

ای که لازم باشد، حتی به دهد و به هر وسیلهعدالتی و تجاوز سوق میفاسد انسانی پایبند است که آن را به سمت بی

ها کند. این فلسفهجو و تجاوز علیه آنها، به منافع خود خدمت میهای صلحگناهان، کشتن جمعیتقیمت جان بی

ترین آورد و بقا متعلق به قویگری ماکیاولی، گناه هابز و جنون نیچه است. از نظر آنها، قدرت حق را میشامل حیله
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اند، به ویژه در هایی که علیه بشریت مرتکب شدهاند و قتل عامهایی که آنها به راه انداختهاست. این امر با جنگ

خود را از دست دادند، یش از صد میلیون نفر جان های صلیبی علیه مسلمانان و دو جنگ جهانی که بطول جنگ

 مشهود است.

 میلادی( 1527-1469اخلاق قدرت در فلسفه ماکیاولی )گفتار اول: 

 .اخلاق مسیحی، از نظر ماکیاولی، عزم و اراده انسان را سست کرد و جهان را به اهلش تسلیم نمود  .۱

داد، زیرا از نظر پرستی را به مسیحیت ترجیح میوارد کرد. او بتاو جسور و خشن بود، بنابراین ضربه محکمی به آن 

بخشید، در حالی که او کرد و به رهبران و قهرمانان اعتبار میپرستی سلامت، اعتبار و قدرت را ستایش میاو، بت

های رچماین، پس از هزار سال تسلط و کنترل مسیحی، که پدانست. بنابر مسیحیت را تشویق به فروتنی و ضعف می

 :عشق و فروتنی را برافراشت، هنگامی که مسیح، علیه السلام، گفت

گردد تا اصل ی دیگرت را نیز به سوی او بگردان. ماکیاولی بازمیی راست تو سیلی زد، گونهاگر کسی به گونه

 . سوفسطاییان و یونانیان را به طور کلی در تعمیق اخلاق قدرت احیا کند

کند. بنابراین، او معتقد است که حاکم ز نظر ماکیاولی این است که هدف، وسیله را توجیه میدومین اصل اخلاق ا  .۲

ای روباه باشد و یاد بگیرد که چگونه از مهربانی و خوبی دوری گری گرگ، به درندگی شیر، به خائنانهباید به حیله

تفاده کند. اما در عین حال، او باید در کند و از اصل تفرقه بینداز و حکومت کن برای حفظ قدرت خود به خوبی اس

های خوب و حتی دینداری افراطی انگیز خود، مهارت در ریاکاری و نشان دادن ویژگیهای نفرتپنهان کردن ویژگی

توانند به اندازه اعمال شیطانی، نفرت ایجاد کنند. بنابراین، اگر مهارت داشته باشد. او باید بداند که اعمال خوب می

ها و گناهان شود. در مورد مردان برجسته خواهد قدرت خود را حفظ کند، باید مرتکب برخی شرارتاده مییک شاهز 

خواهد که نابود کند، ماکیاولی همچنین از استعمارگر می .در مستعمرات، آنها یا باید مجذوب شوند یا نابود شوند

ار یک شهر آزاد شود و آن را نابود نکند، باید انتظزیرا این تنها راه برای کنترل مستعمرات است. هر کسی که حاکم 

ریزی کند که جنایات و کشتارهایشان باید برنامهداشته باشد که توسط آن نابود شود. او فقط به استعمارگران توصیه می

 لبته،شده و هماهنگ باشد تا بتوانند برای مدت طولانی از آن سود ببرند و مردم را برای مدت طولانی ساکت کنند. ا

ه کاین همان کاری است  .داداین همان کاری است که استعمار در گذشته در الجزایر، لیبی، مصر و سوریه انجام می

 .دهدآمریکا امروز در عراق و افغانستان انجام می

گذارند، جان و کرامت انسانی را حفظ های مخربی که به هیچ دین یا اخلاقی احترام نمیپژوهشگر از آن فلسفه

کنند کنند، و همچنین توجیه میکنند و تحمیل کنترل و سلطه کشورهای قوی بر کشورهای ضعیف را برقرار مینمی

ه به منافع خود برسند، و آنها را در کنترل و سلطه جو شوند، تا زمانی ککه حاکمان مرتکب قتل عام علیه مردم صلح
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کند، همانطور که از زده است، زیرا هدف وسیله را توجیه میدارند، شگفتبر آن مردم ضعیف استعمار شده نگه می

 اند.فلسفه ماکیاولی آموخته

داشتند و و آن را نگه میدادند شایان ذکر است که مستبدان و حاکمان مستبد به خواندن کتاب ماکیاولی اهمیت می

گذاشت گرفتند. این کتاب موضوع رساله دکترای موسولینی بود و هیتلر این کتاب را کنار تخت خود میاز آن الگو می

 گرفتندین ترتیب، لنین و استالین نیز از آن الگو میخواند. به همو هر روز قبل از خواب آن را می

 (1679-1588) توماس هابزاخلاق قدرت در فلسفه گفتار دوم : 

( 1679-1588ی ماکیاولی یک قرن پس از مرگش تکمیل شد و با احساس گناه توماس هابز )گونه اخلاق روباه

ی یونان تکرار کرده و به آن افزوده بود که هدف پشتیبانی شد. اگر ماکیاولی اخلاق قدرت سوفسطایی را از فلسفه

ی یونان تکرار هصمیم گرفت اخلاق اپیکوری مبتنی بر اصل لذت را از فلسفکند، توماس هابز توسیله را توجیه می

ا به ر کند و روانشناسی خودخواهی را به آن بیفزاید و با عنوان احساس گناه انسان به آن بپردازد، بنابراین او انسان 

د، بنابراین اخلاق باید ها تو را خواهند خور نباشی، گرگ دانست، بنابراین اگر گرگخاطر همنوع خود گناهکار می

 ت و سودمندی و اخلاق بازار باشد.مبتنی بر مادیا

 (1900-1844) اخلاق قدرت در فلسفه فردریش نیچهگفتار سوم : 

ترین نماینده اخلاق قدرت در فلسفه مدرن غرب است. او علاوه بر تأثیر قوی ( برجسته1900-1844فریدریش نیچه )

صلح، تمام میراث فلسفی پیش از خود را که قدرت را تشویق و ترغیب ین و بقای ریه انتخاب طبیعی داروخود از نظ

تر یا برتر را مطرح کرد و برای این کار از فلسفه زرتشت الهام کند، با هم ترکیب کرد. نیچه اصل انسان برتر، قویمی

 کرد.میبیسمارک و ناپلئون را بسیار تحسین  شناسی داروینی استفاده کرد وگرفت و از زیست

گرفت، زیرا قدرت حمله به دیگران را دانستند، به سخره مینیچه، ضعیفان و فقرایی را که خود را با فضیلت می

وار، اخلاقی که شامل فضایلی نداشتند. او نیز مانند سلف خود، ماکیاولی، به مسیحیت به دلیل ترویج اخلاق برده

ز کرد. او استدلال کرد که آنچه مسیحیان امروز را از سوزاندن ما بامانند عشق، مدارا، بخشش و فروتنی بود، حمله 

ای از انسان دارد، خود عشق نیست، بلکه ناتوانی این عشق است. او عهد جدید را به عنوان انجیل نوع فرومایهمی

ها میلیون احساس و عاری از ترحم یا رحمت بود. این مرد آرزوی نابودیرحم، بیتوصیف کرد که آرمانش فردی بی

ری ضعیف، فقیر و معلول را داشت و تنها به قهرمان و اخلاق قدرت اعتقاد داشت، دقیقاً مانند آنچه افلاطون در جمهو 

 .کردآرمانی خود تصور می

صداقتی را خیانت و شرم، و از دیدگاه نیچه، یک مشت قدرت بهتر از یک کیسه حقیقت است، و ضعیفانی که بی

خواهد باید به امیال کنند. هر که زندگی مینامند، درماندگی، ضعف و حقارت خود را ابراز مییعدالتی مقدرت را بی
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گسیختگی را به نمایش بگذارند، در حالی که صداقت، عدالت و وفاداری اخلاق خود اجازه دهد تا نهایت لجام

 .مردان قهرمان نیست، بلکه اخلاق بردگان است

ای است! این چه نوع اخلاقی است که صداقت، عدالت و وفاداری ن چه نوع فلسفهم که اییدرک کن،م یتوانمن نمی

بیند و گیرد؟! این نوع اخلاق همه اینها را به عنوان ضعف و تحقیر، راهی برای ابراز ناتوانی ضعیفان میرا نادیده می

ه فقط مختص بردگان است. معتقد است که پایبندی به چنین اخلاق والایی ویژگی مردان نیست، بلکه صفتی است ک

در اینجا، ما باید به تاریخ باشکوه اسلامی خود و به تمدن غنی اسلامی خود افتخار کنیم که هرگز عدالت، صداقت 

 کند.رها نمی -نگ، در ثروت یا فقر در صلح یا ج -ها را صرف نظر از شرایط و عمل به وعده

ها قدرت تنها رذیلت و داور نهایی در تمام اختلافات و سرنوشت بنابراین، از نظر نیچه، قدرت فضیلت اساسی، ضعف

 است، نه عدالت. و در مورد بیسمارک نیز چنین بود.

ها عشق به دیگران وجود ندارد و مسائل کشورهای مدرن نباید با رأی و نظر حل و فصل در میان ملت»گوید: او می

 «.شود

 .ی بود؛ اگر نیچه فیلسوف قدرت بود، بیسمارک سیاستمدار قدرت بودابنابراین بیسمارک نمادی از این اخلاق نیچه

فراسوی »اند تا راه را برای خدای جدید، سوپرمن، ابرانسان، باز کنند. او دو کتاب نیچه معتقد بود که همه خدایان مرده

شق، حقیقت و فروتنی نوشت که در آنها امیدوار بود اخلاق قدیمی مبتنی بر ع« تاریخچه توسعه اخلاق»و « نیک و بد

ایگزین را نابود کند و آن را با اخلاق ابرانسان، انسان خداگونه، عاری از تکبر که فقط به قدرت و ستم اعتقاد دارد، ج

چه منظره »دهد. ها انسان شد، توضیح میکند. این امر تحسین فراوان نیچه را نسبت به ناپلئون، که باعث مرگ میلیون

ها اروپایی خود را به ناپلئون تقدیم کردند تا به اهدافش برسند. آنها با کمال میل جان خود یونباشکوهی بود وقتی میل

او در پاسخ به منتقدان  «.زدندو را فریاد میاافتادند، نام را برای او فدا کردند و در حالی که در میدان نبرد به خاک می

یک نیکوکار مفید بود، زیرا او به مردم مرگ نظامی  ناپلئون قصاب نبود، بلکه»گوید: های ناپلئون میسیاست

طلب، تحقیر ای را پیشنهاد کرد، زیرا جنگ بهترین درمان برای مردمی است که ضعیف، منحط، راحتشرافتمندانه

 «اند.شده و فرومایه شده

 لسوف نژادپرستی نیزهر کسی که فلسفه نیچه را مطالعه کند، متوجه خواهد شد که او نه تنها فیلسوف قدرت، بلکه فی

های ای که جهان را با شعلههای نژادپرستی آلمانی را که بعدها توسط هیتلر اتخاذ شد، بنا نهاد، نژادپرستیبود. او پایه

دهد. نیچه معتقد بود که اخلاق اربابان رومی است، در حالی خود سوزاند، درست مانند آنچه امروز آمریکا انجام می

بیند که امید به قیام آلمان برای قت والا است. او مردم آلمان را دارای طبیعتی والا و ژرف میکه اخلاق وجدان و شف

کند. او معتقد بود که فضایل مردانگی موجود در مردم آلمان از فضایل موجود در سایر آزادسازی جهان را القا می

 ها فراتر است.ملت
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های فلسفی یونانیان و زور، لذت، نژاد و نیاز. این مبانی با سنت بنابراین، مبانی اصلی اخلاق غربی چهار مورد است:

داند، در حالی که ایم که فروید فلسفه لذت را فراتر برده و لذت مورد نظر را لذت جنسی میاروپا سازگار است. دیده

محرکه رفتار  رد که نیرویکشد. فروید تصریح قبلاً همه انواع لذت، مانند لذت عظمت و لذت وظیفه را شامل می

های بندوباریتوانیم راز پشت بیداند، میها را ذاتاً شرور میانسان، لذت جنسی است. اگر بدانیم که او انسان

 نیم.موردی را که امروزه در جوامع غربی رایج است، درک کبی

ا افزودن فلسفه فایده، ز و جان دیویی آن را بگرا مانند ویلیام جیمدر مورد فلسفه قدرت و نیاز، فیلسوفان فایده

 . تر کردند و گفتند: اولین و آخرین معیار اخلاق، منفعت و سود شخصی است، به آن، پیشرفته«پراگماتیسم»

های گذشته تغییر های دورانه فلسفهبوضعیت نسبت  -اسی، حقوق بشر و جهانی شدن دوران دموکر  -در دوران مدرن 

فلسفه نژادپرستی و قدرت را به نهایت  یس فوکویاما و ساموئل هانتینگتونفرانسچندانی نکرده است. ما شاهدیم که 

کنیم برای تأیید جنگل زندگی بشر و وحشیگری اند و از فلسفه و واقعیت جهانی که امروز در آن زندگی میخود رسانده

کند که او بدون توجه به سایر کنند. خواننده کتاب فوکویاما به وضوح احساس میو بربریت نوع بشر استفاده می

کند، گویی آنها وجود ندارند، یا اگر وجود دارند، فقط تا حدی که به جهان ها از جهان صحبت میها و ملتتمدن

های ل است که دموکراسیدهد که دویست ساشهود تجربی گواهی می»گوید: کنند. او مییافته خدمت میتوسعه

 «اند.های غیردموکراتیک بودهلتبا دو  اند، حتی اگر قادر به مبارزهلیبرال نسبت به یکدیگر امپریالیستی عمل نکرده

را « ارباب و برده»تاریخ به پایان رسیده است زیرا دموکراسی لیبرال به طور قطعی مسئله شناخت »گوید: او سپس می

تواند از خندیدن به این کند، نمیبدون شک، هر کسی که در مورد واقعیت جهانی جدید تأمل می« حل کرده است.

های خونینی را تحمل کرده است که جان صدها میلیون نفر را بین کشورهای د. جهان جنگگفته خودداری کن

یافته غالب دموکراتیک و غیردموکراتیک گرفته است. علاوه بر این، دموکراسی که پس از جنگ در کشورهای توسعه

 شد...

داد به سوی دموکراسی اجازه نمیجنگ جهانی دوم منحصر به آن جهان قدرتمند و پیشرفته بود که به مردم فقیر 

کرد. بنابراین، این کشورها به حمایت از استبداد، بردگی، های بزرگ را تهدید میحرکت کنند زیرا این امر منافع قدرت

ظلم و ستم در تمام اشکال آن در کشورهای فقیر ادامه دادند تا این مردم شکست خورده، مظلوم و غارت شده از 

 های بزرگ وابسته و تابع کنترل سیاسی و اقتصادی آنها باقی بمانند.بمانند، تا به قدرتثروت و انرژی باقی 

کننده بین جهان دموکراتیک و غیردموکراتیک است. از این رو، بنابراین، برای فوکویاما، قدرت همچنان عامل تعیین

ه باشد! این سازمان مشکلات جهانی او خواستار سازمانی است که منحصراً از کشورهای قدرتمند و لیبرال تشکیل شد

مانده لوح، عقبها و منافع مردم غیردموکراتیک، که او آنها را سادهرا با زور حل خواهد کرد، حتی برخلاف خواسته

 خبرند.داند که از منافع خود بیو فقیر می
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با توسل به متون فلسفی کند و ر پوشش فلسفه پنهان میدبندی فوکویاماگونه، خود را عجیب است که این تقسیم

باستانی و مدرن متعدد، این جدایی نژادی نکوهیده بین شرق و غرب، بین دو جهان، یکی متمدن و دیگری وحشی 

ای از کشی، طرد و حذف بخش عمدهوقفه برای توجیه امپریالیسم، نسلکند. این یک تلاش فلسفی بیرا توجیه می

های بزرگ و مان قضاوتآن به منطقه خاصی از کره زمین است. اینها ه بندی انسانی و محدود کردنجهان از دسته

ها و فجایع انسانی گذشته را توجیه ای هستند که به خشونت اسطوره و ایدئولوژی دامن زده و قتل عامخودسرانه

نتیجه  قع، فوکویامانامد. در وااند. هر بار، پیروزی خود بر بشریت را پیروزی برای بشریت، اوج و پایان تاریخ میکرده

گسیخته و وحشی هستند که تاچر، ریگان و گیرد که افلاطون، روسو، هگل و نیچه پدران واقعی لیبرالیسم لجاممی

ی مدرنیستی به هابزگرایی گرد خطرناک از اندیشهی یک عقبدهندهبوش مظهر آن هستند. بنابراین، تز فوکویاما نشان

 زند.انی را رقم میاست و بار دیگر پیروزی گناه انس

رسد: جهان انسان سفیدپوست و جهان انسان فوکویاما با فلسفه نژادپرستانه خود به جدایی نهایی بین دو جهان می

موعود در پایان تاریخ، نژادهای سفید، بور ای مبتنی بر انقیاد با زور است. آن بهشت مانده. رابطه بین آنها رابطهعقب

مانده دیگر برای توصیف مرحله نهایی بندی آنها به عنوان عقبدر مورد دیگران، طبقهو شاید زردپوست هستند. 

  ان باری بر دوش بشریت خواهد بود.حذف کافی نیست، زیرا این امر همچن

اند. ای که پیروز شده و غالب شدهاینها مبانی اخلاقی هستند که فلسفه غرب در طول تاریخ بر آنها بنا شده است، مبانی

مبانی بر چندین عنصر استوارند: قدرت، لذت، سودمندی و نژادپرستی. آیا این مبانی فلسفی بر واقعیت جهانی،  این

ای بود اند؟ پاسخ، البته، بله است. این اخلاق اپیکوری، ماکیاولی و نیچهچه در گذشته و چه در حال، تأثیری داشته

لال جسربازی که در پی عظمت و اعتبار، در وجد قدرت و در پی  هاکه بیسمارک و ناپلئون را به نادیده گرفتن میلیون

ا ر و افتخار جان باختند، سوق داد. علاوه بر این، این اخلاق سودمندی، قدرت و نژادپرستی بود که استعمار اروپایی 

ترغیب در قرون گذشته به اشغال کشورهای عربی ما و سایر کشورهای در حال توسعه، غارت منابع و ثروت آنها و 

 آنها به ساختن جلال، ثروت، رفاه و تمدن خود به قیمت فقر کشورهای ما و خونریزی مردمشان سوق داد. 

هایی است که در زنجیر و این فلسفه قدرت در جهان امروز غالب است، جایی که جهان روزانه شاهد منظره فلسطینی

اند و کست در برابر اشغالگر اسرائیلی روی زمین افتادهر و شاند یا با تحقیاند، زانو زدهکنار دیوارها به صف شده

 گیرند.همچنین با لگد مورد ضرب و شتم قرار می

بیند. این منظره برای هر های خون قرمز را میی اعضای پراکنده، اجساد سوخته و لکهجهان همچنین هر روز منظره

برای مسلمانان و برای کسانی که در غرب بقایایی از  بیند، منبع درد مکرر است. این منظره هر روزکسی که آن را می

رحم یا شفقت در قلب خود دارند، منبع بدبختی مداوم است. اما برای شارون، بوش، تاچر، نیچه، هانتینگتون، 

فوکویاما و همه سیاستمداران و فیلسوفان قدرت، با وجود نادرستی این احساس، منبع لذت، سرخوشی و پیروزی 

 (۳۰–۱۷، ص. 2021)العمري,  .است
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 فصل چهارم

 قدرت در اسلام مفهوم بررسی

 مفهوم قدرت در اسلام: مبحث اول

علت غایی قدرت در اسلام، سعادت و فضیلت است. قدرت سیاسی در جامعه اگر بدون معیارهای خیر، فضیلت و  

 شود.میت هدفدار خود خالی سعادت مداری اعمال شود، از ماهی

در اسلام )برخلاف دیدگاه ماكیاولیسم كه هدفی فراتر از قدرت وجود ندارد و خود قدرت فی نفسه هدف است(  

 .(۸۲، ص ۱۳۹۷)نوری,  ی به پا، یا باطلی برانداخته شودكند كه بوسیله آن حققدرت زمانی موضوعیت پیدا می

مفهوم قدرت در اندیشه اسلامی ، مفهومی بنیادین و دارای ابعادی الهی ، اخلاقی ، اجتماعی و سیاسی است که به 

ان متمایز می شود. در اسلام ، قدرت امری اصالتا الهی است کی به صورت امانت و مسولیت شدت از مفاهیم سکولار 

 .(۱۰۰، ص  ۱۴۰۴)حمیدی,  در اختیار انسان قرار می گیرد

ای، ارائه آن به همان شکلی است که از ابتدا بوده و بدون فریب یا تحریف، آن را به یکی از عناصر قوت هر اندیشه

اش ارائه دهد. اندیشه اسلامی که از حرکت زمان و تغییر شرایط آگاه است، بیش از هر اندیشه دیگری شکل واقعی

هایش در دو وحی، کتاب خدا و سنت پیامبرش آمده است، واقعی خود، همانطور که ریشهسزاوار است که به شکل 

هایی که تابع عوامل تغییر زمان، مکان و انسان هستند، ارائه ارائه شود و نه به صورت ناقص، تحریف شده یا به شیوه

حل ناتوان نیست و تحولاتی که ئه راهکند و هرگز از اراشود. از این رو، اندیشه اسلامی با پیشرفت زمان پیشرفت نمی

تواند بر شود، نقشی که هیچ اندیشه دیگری نمیساز آن نمیجهان شاهد آن است، مانع از ایفای نقش سرنوشت

ای چهارده قرن است که به مفهوم قدرت پرداخته و آن را شرح داده است. اسلام به پیروان عهده بگیرد. چنین اندیشه

های منفی که ملت و جامعه اسلامی ممکن که قدرت و توانایی را برای مقابله با همه موقعیتخود دستور داده است 

وا لهَُمْ مَا »فرماید: سوره انفال به صراحت می 60است در معرض آن قرار گیرند، آماده کنند. قرآن کریم در آیه  وَ أعَِدُّ

ةٍ وَ مِنْ رِباَطِینِ عَدُوَّ اللَّ  های آماده برای جنگ، ز نیرو و اسبو هر چه در توان دارید ا«: »هِ وَ عَدُوَّکمُْ اسْتطَعَْتمُْ مِنْ قوَُّ

 «آماده کنید تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید.

قید و شرط از آن، بلکه برای ی بیدهد، نه صرفاً برای نمایش یا استفادهاسلام دستور به آمادگی برای قدرت می

ای در دفع تجاوز، بازداشتن دشمنان یا القای ترس کنندهکارگیری آن در جایی که لازم است، جایی که نقش تعیینبه

کند. این بدان معناست که از مسلمانان را دارند، ایفا می و وحشت در دل کسانی که قصد حمله به دولت اسلامی یا
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ی خودسرانه از های قانونی، اخلاقی و انسانی است که مسلمانان را از استفادهدیدگاه اسلامی، قدرت تابع محدودیت

 .د را نداردشو در آیه، بار معنایی منفی که امروزه اغلب ترویج می« ترساندن»ی کند. علاوه بر این، کلمهآن منع می

 تاریخ اسلام شامل موارد متعددی از عدم استفاده از زور علیه دشمنان، حتی زمانی که تحت کنترل مسلمانان بودند،

باشد. به عنوان مثال، هنگامی که حضرت محمد )صلی الله علیه و آله و سلم( مکه را فتح کرد، بسیاری از کسانی می

کردند که این فتح منجر به خونریزی، دشمنی، ینه جنگیده بودند، تصور میکه علیه او و دولت نوپای اسلامی در مد

لیه پیامبر )صلی الله ع« امروز روز نبرد است!»قتل و انتقام خواهد شد. برخی حتی هنگام ورود به مکه اعلام کردند: 

و ه او جنگیده بودند، عفاو اکثر کسانی را که علی« امروز روز رحمت است.»و آله و سلم( این را شنید و پاسخ داد: 

دهد که استفاده از زور محدود و کنترل شده است. در این نشان می« بروید، شما آزادید»کرد و با جمله معروف 

اسلام، هنگامی که زور مجاز یا حتی واجب است، فقط برای رفع موانع و مشکلاتی است که گمراهان و ستمدیدگان 

شود تا مانع از این شود که د. این موانع توسط صاحبان قدرت و کنترل ایجاد میکنرا از پروردگار و خالقشان جدا می

ای که با آن روبرو هستند، پی ببرند. در آن مردم تحت حکومت حقیقت را ببینند و به گمراهی و وضعیت ظالمانه

اوند انسان را زندگی می کنند که نوعی حجاب و پرده برای بصیرت ها و چشمان آنهاست از دیدن حقیقتی که خد

 .برای رسیدن به آن آفریده و پایبندی به مطالب، احکام و نظامات آن

 :اسلام به دلیل امور زیر است گیریم که تجلی و نمایش قدرت دربنابراین نتیجه می

 . های مادی، انسانی و روانی مسلمانانها و پتانسیلها، انرژیآمادگی خوب، منظم و قوی از توانایی

و وحشت در دل دشمنان در صورتی که به تجاوز علیه مسلمانان فکر کنند، جوهره بازدارندگی است. به ایجاد ترس 

ترین بیان، بازدارندگی به معنای ایجاد ترس در متجاوز برای جلوگیری از حمله اوست، زیرا اگر این کار را انجام ساده

قید معنای هدر ندادن یا اتلاف قدرت با استفاده بی دهد، با پاسخی قدرتمند و ویرانگر روبرو خواهد شد. همچنین به

ی و های قانونی، اخلاقو شرط از آن، بلکه به معنای استفاده از آن فقط در صورت لزوم، در چارچوب محدودیت

 .(۱۲-۱۱، ۲۰۲۳)دحمان,  انسانی کاملاً تعریف شده است

طور مطلق خداست و همه قدرتها در تمامی عرصه های آفرینش در دست خداست در اندیشه اسلامی منبع قدرت به 

و هیچ حرکتی و هیچ پدیده ای در قلمرو جز به اراده خدا صورت نمی گیرد. در متون علوم سیاسی مجموعه که 

داده می گویند که در قرآن به خدا نسبت « قدرت»موجب میشود فرد یا گروهی، گروهی دیگر را به اطاعت وادارد 

شده است. در اندیشه توحیدی هر کس نمی تواند هر عاملی برای اطاعت درآوردن فرد یا گروهی دیگر استفاده کند. 

این اختیار و اراده خالق جهان است که این عوامل )منابع قدرت( را در اختیار کسانی می گذارد و از بعضی افراد سلب 

اده خدا انجام می گیرد. و سوی دیگر کسانی که می خواهند از می کند. در جهان، تحول و جابجایی قدرت تحت ار 

 ،حاکمیت و قدرت الهی بهره مند شوند باید ضوابط خاصی را داشته باشند. خدا به کسانی که خواهان عدالت باشند

 وعده حاکمیت سیاسی را داده و به کسانی که ظلم نمایند وعده داده که قدرت را از آنها سلب نماید.
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صلی قدرت در دیدگاه توحیدی خداست و مشروعیت قدرت هم با خدا می باشد. از دید قرآن عالی ترین پایگاه ا

اثر قدرت اطاعت است. اطاعت غیر خدا شرک است. اطاعت بارزترین صفت قدرت سیاسی است و قدرت سیاسی 

عناصر مادی و معنوی از طاغوت سلب میشود. در اعتقاد توحیدی تحقق قدرت هم از آن خداست. در اسلام هم به 

 .(۱۵۴، ص۱۳۹۰)مهدی زاده,  به قدرت سخت و نرم توجه شده است قدرت و هم به تعبیر امروز

 قدرت از منظر قرآنی و روایات دینیگفتار اول: 

قرآن کریم، قدرت را محصول اراده و اختیار همراه با دانایی و آگاهانه ناشی از میل فطری انسان تعریف میکند 

های آماده برای جنگ، آماده کنید تا به و هر چه در توان دارید از نیرو و اسب»قدرت جایگاه بالایی در قرآن دارد.

  .(۶۰)انفال، آیه  «وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید

سیاسی و  ،قدرت در اسلام به اقتدار درونی که عبارت از تهذیب نفوس و قدرت بیرونی که شامل قدرت نظامی

. رحم، شفقت و احسان بر می خیزد ،اقتصادی هست اطلاق میشود؛ و از آن همه صفات عالی انسانیت مانند مهربانی

می می داند و جامعه مسلمانان ضعیف را نمی توان جامعه ای ثابت جامعه اسلا شهید مطهری قدرت را از اصول 

اجتماعی  ،بنابراین قدرت و عناصر آن در قرآن و روایات اسلامی محدود به قدرت های سیاسی .اسلامی نامید

قدرت غیر مادی در نگاه قرآنی و اسلامی جایگاهی رفیع و معنی  .اقتصادی و نظامی و به طور کلی مادی نیست،

مادی و ظاهری دارد. قدرت بیرونی بدون اراده و اقتدار درونی ارزش ندارد و قابل دوام نیست قدرت  بخش قدرت

باطنی و ظاهری لازم ملزوم یکدیگرند. اسلام اجازه نمی دهد به بهانه قدرت باطنی از قدرت ظاهری دست برداریم 

آنی به قدرت و عناصر آن به لحاظ ماهیت و یا به قدرت ظاهری اکتفا کنیم. به نظر میرسد نگاه هستی شناسانه قر 

یا  (وجودی تأکید عین و ذهن به صورت توامان منتها با تأکید اولویت ذهن بر عین میباشد و این ذهن )فاعل شناسا

، ۱۴۰۱)مسعود لکی،احدی و ربی پور اقدام سرای,  بخشد( معنی و جان می )متعلق شناساییانسان است که به عین 

 ..(۱۲۹–۱۲۸ص 

 تعریف قدرت در قرآناول:  جزء

 بشریالای جامعه و  آرمان های برای دستیابی به  از آن توانداند که میدرت را نعمتی میدر نگاه نخست، قرآن ق

های خداوند است؛ زیرا قابلیت استفاده در مسیر از نعمت  و قدرت  ملک »علامه طباطبایی گفته است:  .کرداستفاده 

شرط مبارزه با فساد است. در داستان حضرت در قرآن، قدرت و نیرو، پیش. نیکو، مانند اصلاح جامعه انسانی را دارد

 موسی در قرآن، او از خداوند درخواست کرد که او را با شجاعت، زبان گویا و هارون توانمند سازد:

فرعون برو؛ زیرا او طغیان کرده است. موسی گفت: پروردگارا! به من شجاعت عطا کن، کارم را برایم آسان به سوی »

گردان، و زبانم را گشاده ساز تا سخنم را درک کنند. و برای من وزیری از خاندانم قرار ده؛ هارون برادرم را؛ تا به 

 (.۳۱-۲۴)طه، آیات « وسیله او مرا پشتیبانی کند.
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ای )خوب یا بد( مورد استفاده قرار گیرد. ت دیگر، قدرت یک ابزار است و مهم این است که به چه شیوهبه عبار 

های عالی انسانی مانند شفقت و مهربانی ای نیست؛ بلکه قدرتی است که تمام ویژگیقدرت در اسلام، قدرت نیچه

 گیرد.از آن سرچشمه می

هر قدرتی که در مسیری خارج از دایره عزت قرار داشته باشد، قدرت  در قرآن، قدرت به معنای عزت است. بنابراین،

ناپذیری است که انسان را از مغلوب شدن فاسد است. عزت )در زبان عربی: العزة( در معنای لغوی، به معنای شکست

ی عزت، استقلال دارد. در قرآن، واژه عزت در همین معنای لغوی به کار رفته است. یکی از پیامدها و دستاوردهابازمی

 ,Babaii, 2016) شودبه تقویت قدرت سیاسی منجر میجامعه در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است که 

pp. 3–4) . پیامبر و مؤمنان است:)ج(قرآن، عزت مخصوص خداوند از نظر ، 

 (۸)منافقون، آیه « است عزت از آنِ خدا و پیامبر او و مؤمنان»

های زندگی خود بر اساس این آیه، هر فرد، هر گروه یا هر کشوری که در جستجوی عزت باشد، باید در تمام جنبه

 فرماید:عمران، خداوند به مؤمنان میسوره آل ۱۳۹از خداوند اطاعت کند؛ زیرا او بر تمام هستی برتری دارد. در آیه 

 (۱۳۹عمران، آیه )آل« شما برترید، اگر مؤمن باشید د؛ وسست نشوید و اندوهگین نگردی»

 بررسی تعاریف قدرت از نظر دانشمندان اسلامی دوم: جزء

ترین متفکران مسلمان و عرب که به تفصیل در مورد مفهوم قدرت صحبت کرده و آن را شرح در مورد برجسته

 یابیم:ترین آنها را به شرح زیر میاند، برجستهداده

به نظر می رسد که در میان دانشمندان اسلامی در طی بیش از سیزده قرن، تنها نظریه ای که تا حدی : ابن خلدون

به صورت تحلیلی جامع و علمی به مقوله قدرت نزدیک شده، نظریه ابن خلدون است. بر خلاف رویه دانشمندان 

عی اکتفا می نمودند و بحث را در اسلامی در بحث های اجتماعی که صرفاً به ارائه توضیحاتی درباره مسائل اجتما

چارچوبی منسجم و روشمند دنبال نمی کردند، ابن خلدون جامعه شناسی سیاسی خود را به معنای رایج در جهان 

 نظریه پردازی علمی مطرح نمود. امروز در قالب

کافی و جداگانه در وی در اثبات نظریه خود از دو روش تجربی و نقل دینی بهره برد و در هر یک کوشید دلایل 

جهت اثبات مدعای خود فراهم آورد. ابن خلدون در سراسر بحث های خود موارد تجربه شده متعددی از حاکمیت 

 ها را مطرح میکند و از طرف دیگر ادله تجربی خود را با نصوص دینی تأیید و تقویت می نماید.

ومت ها اختصاص می دهد و مستقیماً از قدرت ابن خلدون جامعه شناسی سیاسی خود را به تحلیل دولت ها و حک

به صورت مستقل سخنی به میان نمی آورد، ولی در موارد متعددی، درباره مبنای حکومت سخن میگوید که به نظر 
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می رسد مراد او، همان قدرتی است که بنیان حاکمیت را تشکیل میدهد. در حقیقت میتوان گفت که نظریه ابن خلدون 

وی قدرتهای مؤثر یا  نیان حکومتها، تحلیل و تبیین مقوله قدرت از دیدگاه اوست، چرا که در زماندر زمینه تحلیل ب

به سرعت خود را در قالب نوعی از سلطه و حاکمیت نماید میساختند و هر قدرتی هر چند کوچک سرزمینی برای 

وی تر مضمحل گردیده و محو اعمال حاکمیت خود فراهم می نمود و یا اینکه در نهایت در مصاف با قدرتهای ق

قدرت های  که داشته و همچون دنیای امروز نبود میشدند. در آن دوران، قدرت و حاکمیت تلازمی ظاهراً منطقی

)نبوی,  ی در اجتماع بتوانند باقی بمانندبدون دست یافتن به حکومت، همچون عامل مؤثر و نافذ ،اجتماعی فراوانی

 .(۱۱۱ ، ص۱۳۷۹

دهد و معتقد است که اساس حکومت در مظاهر پدیده قدرت ابن خلدون قدرت را به همبستگی گروهی پیوند می

کند، زیرا رهبری ها مسلط مینهفته است. داشتن قدرت، نفوذ و تعداد افراد توسط یک گروه، آن را بر سایر گروه

 .فقط از آنِ پیروز است

گرایی منبع قدرت است، زیرا در افراد و مردم حس و احساسی از بیند که قبیلهگذارد وقتی میمیابن حتی پا را فراتر 

گرایی یا یک عنصر خارجی احساس تهدید کنند. او همچنین معتقد کند، به خصوص اگر آنها از قبیلهقدرت ایجاد می

 .ز اقدام جمعی استازیرا ستونی  ای در افزایش اعتبار و قدرت دولت دارد،است که انگیزه مذهبی نقش عمده

های اندیشه عربی و اسلامی در قرن بیستم و یکی از پیشگامان رنسانس ترین چهرهیکی از برجسته :مالک بن نبی

ها مرتبط بود و مفهوم آن برای توان امتداد ابن خلدون دانست. مفهوم قدرت برای او با جنگدر قرن بیستم. او را می

ها در دستیابی به عی کرد میزان شکست جنگاو با رویارویی مسلحانه، مسابقه تسلیحاتی و جنگ مرتبط بود. او س

اهداف و اصلاح جوامع را نشان دهد. طبق دیدگاه او، قدرت، قدرت را از بین برد، چیزی که اروپا پس از امتحان 

های مذهبی، ملی و جهانی به آن رسید و بازگشت به انسان بدون قدرت را اعلام کرد، یعنی بازگشت به انواع جنگ

 تر از تسلیحات و اعمال قدرت سخت هستند، مانند توسعه اقتصادی و مردم.ی دیگری که مهمهاتوجه به جنبه

ترین متفکران آن در قرن نوزدهم او یکی از پیشگامان رنسانس عرب و یکی از برجسته :عبدالرحمن الکواکبی

مشهور است. الکواکبی در مورد قدرت در یک « طبیعت استبداد و زوال بردگی»شود. او به خاطر کتاب محسوب می

. او آن را به دو دسته کردکرد و در صورتی که برای استبداد استفاده شود، به آن حمله میزمینه نظامی صحبت می

کنند و دومی به معنای داخلی و خارجی تقسیم کرد. اولی به معنای قدرتی است که حاکمان علیه محکومان اعمال می

 .(۱۶-۱۵، ص۲۰۲۳)دحمان,  کننداستفاده میها علیه یکدیگر قدرتی است که ملت

 قرآنی قدرتعناصر مادی و غیرمادی گفتار دوم: 

آنها قدرت را .اکثر صاحبنظران علم سیاست معتقدند که قدرت مفهوم اصلی سیاست و قدرت هدف سیاست است 

به طبقه بندیهای مختلف دسته بندی کردند. در این پارادایم، قدرت به معنای ابزار مادی است و جایی برای ابزار غیر 

ketabton.com - The Digital Library



44 
 

نبه های مادی مفاهیم سیاسی اشاره میکند. تعاریفی که علمای مادی نیست. از سوی دیگر قرآن کریم نه تنها به ج

 (نه هدف سیاست)اسلامی ارائه کرده اند با تعاریف غربی تفاوت و گاه در تضاد است. قدرت بخشی از سیاست است 

و ارزش ذاتی ندارد. هدف سیاست هدایت انسان به سوی کمال برقراری نظم و عدالت و جلوگیری از ظلم است. بر 

است. در ذیل اشاره اجمالی به عناصر مادی و غیر مادی « الله»ف مفهوم غربی منبع قدرت و منبع مشروعیت آن خلا 

 تا این بحث بهتر قابل فهم باشد. قدرت از نظر قرآن کریم خواهیم داشت

یکی از مؤلفه های اصلی قدرت در قرآن کریم بیان شده است که تأمین کننده  :قدرت مدیریت و حاکمیت )رهبری(

عدالت صادقانه است. خداوند در سخن از واگذاری قدرت به طالوت، به هر دو جنبه )قدرت و حاکمیت(، اشاره 

نشان میدهد قدرت مدیریت ؛( ۲۴۷ره، لكا .... )بقمهَ قدَْ بعََثَ لكَُمْ طاَلوُنَ و قاَلَ لهَُمْ نبَِيُّهُمْ إنَِّ اللَّ »می کند و می فرماید: 

و حاکمیت هم با اراده خداست و هم بستگی به علم و دانش رهبری دارد؛ بنابراین جامعه بدون رهبری نمی تواند 

جایگاه رهبری همانند رشته ای است که مهره ها را در »قدرت را حفظ کرد. حضرت علی در این رابطه می فرماید: 

اگر آن رشته بگسلد، مهره ها پراکنده شوند و هر یک به سویی روند  ،و آنها را در کنار هم جای دادهآن کشند و ا

 . «،آنسان که گرد آوردنشان هرگز میسر نگردد

كمُۡ وَلَقدَۡ مَ  (قرآن کریم بر قدرت اقتصادی تأکید دارد. در این راستا در سوره اعراف آمده؛  :عناصر اقتصادی مالی كَّنََّّٰ

 َ ا تشَۡكُرُونَ رۡضِ وَجَعلَۡنَا لكَُمۡ فِيهَا مَعََّٰ فِي ٱلۡ  مَّ
ا

؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که همواره باید (۱۰،)اعراف  ) يشََِۗ قلَِيلࣰ

عامل مادی( چرا که یکی از تأکیدات قرآن کریم در این آیه تقویت توان )به فکر تقویت قدرت اقتصادی بود 

مهم در این زمینه قدرتمند شدن در حوزه اقتصادی است که مسلماً با توسعه زیر اقتصادی است و یکی از راهکارهای 

ساخت های اقتصادی و حمایت از تولید داخلی محقق خواهد شد. البته قرآن که علاوه بر به عناصر مادی به عوامل 

 و عناصر غیر مادی هم اشاره کرده است(

یکی دیگر از عوامل عمده قدرت توانمندی نظامی است. چرا که در زمان صلح و  (:عناصر مادی )توانمندی نظامی

تدارکات و  ،اقلام عمده جنگ افزار ،جنگ کاربرد مؤثر دارد. از عناصر مادی این حوزه میتوان به سلاح و تجهیزات

ضوع اشاره داشته به لجستیک و میزان تخصیص منابع انسانی و مالی اشاره کرد. قرآن کریم هم به صراحت به این مو 

 .آمده است ۶۰عنوان مصداق در سوره انفال آیه 

همان گونه که اشاره شده قرآن کریم علاوه بر عناصر مادی قدرت، بر عناصر غیر مادی آن بیشتر تأکید شده است و 

 شد. حتی مقدم بر عناصر مادی و معنا بخش عناصر ملموس می داند. که در ادامه به آنها اشاره خواهد

در قرآن کریم باور و ایمان قلبی یکی از عناصر غیر مادی قدرت است. انسان به ویژه هنگامی که  :اور و ایمان قلبیب

وارد عرصه مبارزه و کشمکش اجتماعی میشود، بیش از هر چیز به آرامش نیاز دارد. باور و ایمان قلبی در فرایند 

منبعی از منابع قدرت قرار میگیرند و هم نقش تجهیز کننده و ارزش آفرینی ارزشهایی تولید میکنند که هم مستقیماً 
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 لسَّكِينةََ ٱأنَزَلَ  لَّذِي  ٱهُوَ )تعادل بخش نسبت به دیگر منابع قدرت را ایفا می نمایند. خداوند در قرآن کریم می فرماید: 

ِ جُنوُدُ  لۡمُؤۡمِنيِنَ ٱفِي قلُوُبِ  نهِِمۡۗۡ وَلِِلَّّ عَ إيِمََٰ ا مَّ
ࣰ
ن اْ إِيمََٰ تِ ٱلِيزَۡدَادُو  وََٰ ُ ٱوَكَانَ  لۡۡرَۡضِ  ٱوَ  لسَّمََٰ ا لِلَّّ

ࣰ
( آیه ۴)فتح، ( عَلِيمًا حَكِيم

مذکور آرامش و ایمان را در کنار یکدیگر ذکر می کند. بدین ترتیب، تأکید آیه فوق بر اهمیت باور و ایمان قلبی در 

د ایمان کارساز ع انسانی قدرت، به گونه ای است که جایگزین کردن هر منبع دیگری به جای ایمان را در حتجهیز مناب

 و مفید نمی داند.

یکی از دیگر عناصر اساسی قدرت که خداوند متعال در قرآن کریم نه تنها برای قدرت بلکه برای  :علم و دانش

یبرد، علم و دانش است؛ چرا که آگاهی بنیاد همه حرکتها و بسیاری از مفاهیم اجتماعی و سیاسی دیگر به کار م

تکاپوهاست. در واقع این علم و قلم است که می تواند مسئله اساسی قدرت یعنی مشروعیت را حل کند و بهترین 

 های رسیدن به تعادل و ثبات را نشان دهد.  راه

است. عزت و قدرت با یکدیگر پیوندی « عزت»یکی دیگر از عناصر شکل گیری قدرت در قرآن کریم : عزت 

استوار دارند. عزت بدون قدرت و قدرت بدون عزت معنا نخواهد داشت. جامعه عزتمند جامعه ایست که هم برنامه 

مدون تبلیغی برای نشر افکار الهی دارد و هم عمل او الهام بخش و هدایت گر است. کرامت انسانی و عزت از جمله 

. این احساس وقتی به عرصه سیاسی وارد شود جامعه ای عزتمند و قدرتمندی شکل ارزشهای مشترک بشری است

ؤۡمِنيِنَ  لۡۡعَۡلوَۡنَ ٱوَلََ تهَِنوُاْ وَلََ تحَۡزَنوُاْ وَأنَتمُُ  »می گیرد. در قرآن کریم خداوند فرموده:  ( )آل عمران، إنِ كُنتمُ مُّ

تصادی امعه که باعث تقویت و برتری قدرت سیاسی اق(؛ در مجموع از دستاوردهای عزت میتوان به استقلال ج۱۳۹

 .(۱۳۱–۱۳۳، ص۱۴۰۱)مسعود لکی ، احدی و ربی پور اقدام سرای,  و فرهنگی می شود اشاره کرد

 تابع قدرت: سومگفتار 

آمده است مشروع بودن  تابع قدرت در قرآن کریم با واژه حق و اطاعت گره خورده است و اطاعت در هر جای قرآن

 تکالیف مطرح میشود در کنار این موضوعاین تأثیر پذیری در عمل در قالب  تأثیر پذیری از مطاع را اثبات میکند و

برخوردار است و حق انتخاب حاکمان را دارد و از میان شایستگان  هیبا توجه به اینکه انسان از جایگاه خلیفه ال

 مغاندوگونه حق و تکلیف به وجود می آید که تأثیر و تأثری دوسویه را به ار  ،میکند انتخاب افرادی را برای حکومت

می آورد؛ یعنی انسان از یک منظری تابع قدرت میشود و از عاملان قدرت تأثیر می پذیرد و از سوی دیگر عامل 

 .و بر عامل قدرت تأثیر می گذارد  قدرت میشود

 هدف قدرت: گفتار چهارم

هدف آخرین مؤلفه از مؤلفه های قدرت است که در حقیقت قدرت برای آن شکل می گیرد. هدف قدرت در بین 

عناصر تشکیل دهنده مفهوم قدرت از چنان تأثیری برخوردار است که بدون آن سازه قدرت شکل نمی گیرد و این 
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تقسیم ثر گذارد برای بیان اهداف قدرت ا هدف است که عامل قدرت را وادار میکند برای رسیدن به آن بر تابع قدرت

میان  ،دنیوی و اخروی ،مادی و معنوی ،بندی های مختلفی صورت گرفته است از جمله تقسیم قدرت به کلان و خرد

مدت و بلندمدت و..... در هر صورت در قرآن کریم اهداف متعددی برای سازه قدرت و فلسفه آن بیان شده است. 

 .ابق با تقسیم بندی عامل قدرت به دو قسمت مطلوب و نامطلوب تقسیم میکنیمدر اینجا هدف قدرت را مط

 هدف مطلوباول:  جزء

 قدرت زمانی که از عاملیت مطلوب برخوردار باشد لاجرم باید دنبال هدفی الهی نیز باشد تا تناسب بین عامل و هدف

از ربوبیت و هدایت خداوندی ناشی  ایجاد شود؛ زیرا حکم راندن و حاکمیت در جامعه بشری حقی الهی است که

خداوند این  ،کسی حق حکومت و زمامداری بر مردم را ندارد ،میشود و جز او و کسانی که از جانب وی مجازند

و انبیا برای رسیدن به سعادت هدایت  .مسئولیت خطیر را بر عهده انبیا که از خصلت عصمت برخوردارند نهاده است

زمامداری و حکومت  »انسانها را برای رسیدن به تعالی در صراط مستقیم راهبری میکنندبشر را به عهده میگیرند و 

(. در آیه دیگر می 40،)یوسف « فرمان داده که غیر از او را نپرستید ،کردن برای کسی جایز نیست جز برای خدا

ت؛ حق را از باطل جدا حکم و فرمان تنها از آن خداس(. »67)یوسف: « حکم و فرمان تنها از آن خداست»فرماید 

 (.57نده حق از باطل است )انعام: میکند و او بهترین جدا کن

مقامی است که از مردم اطاعت میطلبد و همین اطاعت است که نظم و انسجام به جامعه میدهد و اگر  ،مقام حکومت

 بر اساس قوانین عادلانه و قسط باشد، میتواند امنیت بر قرار کند و از حقوق همگان حفظ و حراست نماید اگر رشته

هدف الهی باشد و به خدا منتهی شود  این اطاعت به غیر خدا منتهی شود جامعه جامعه کفر یا شرک است و اگر

جامعه جامعه توحید است. به همین دلیل است که در حکومت اسلامی حقیقتاً حکومت از آن خداست و اطاعت 

عدالت و امنیت اهداف مطلوب ،سعادت  ،از این رو عبودیتلت و امامت هم حقیقتاً از خداست .مردم از مقام رسا

 .قدرت نامبرده میشود 

 هدف نامطلوبدوم:  جزء

 به همراه کسب سود و رفاه هستند. این اهداف با توجه به این جهانی بودن آن بیشتر به دنبال سلطه و حفظ آن

از منظر قرآن کریم کسانی که مورد اعمال قدرت قرار میگیرند با بهره گیری از حق خلیفه الهی به نوعی در اعمال 

ه عامل کلیف پیش می آید که منجر به شکل گیری رابطه دوسویقدرت صاحب حق میشوند در اینجا دوگانه حق و ت

 قدرت و تابع قدرت میگردد.

هدف قدرت در قرآن کریم به دو قسمت مطلوب و نامطلوب تقسیم می گردد. هدف مطلوب قدرت به دنبال رسیدن 

به بندگی سعادت و کمال بشری است و به برقراری عدالت و امنیت توجه ویژه ای دارد هدف نامطلوب قدرت نیز به 
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میتوان به تفاوت مؤلفه های قدرت مطلوب و  دنبال سلطه و حفظ قدرت و تأمین سود و رفاه مادی است. با این بیان

 .(۸۳–۶۰، ص ۱۳۹۳)بهروز لک و احمدی سفیدان,  برد و عناصر قدرت را شناسایی کردنامطلوب پی 

 مفهوم قدرت در اسلام را میتوان در چند گزاره کلیدی خلاصه کرد:

 مطلق از آن خداست )القدرة(. :خاستگاه قدرت

 است )الأمانة(.« مسئولیت»و « امانت»قدرت برای انسان یک  :وضعیت انسانی

 اقامه دین و خدمت به مردم است. ،وسیله ای برای تحقق عدالت :هدف قدرت

 اخلاق و اصل شورا مهار میشود. ،توسط شریعت :محدودیت قدرت

 .حکمت و رحمت اعمال گردد ،قدرت باید با عدالت :سبک اعمال

دارد که آن را از یک پدیده صرفا مادی و قهری به یک   «عبادی -ماهیت اخلاقی»یک  ،قدرت در اسلامبنابراین، 

 (۱۰۳، ص ۱۴۰۴حمیدی, ) از طریق خدمت به بندگانش ارتقا می دهد «وسیله تقرب به خدا»

 اخلاق قدرت در مفهوم اسلامی: دوممبحث 

مهربانی در همه چیز و همچنین اخلاق نیکو و برخورد خوب با همه مردم، حتی حیوانات، گیاهان و اسلام به نرمی و 

 رسدردم ضعیف به نظر میمکند، به طوری که مسلمان در برابر جمادات، دعوت می

ی به خود، ش قائل است. فرد قو کند و برای افراد قوی ارز خواند و آن را تشویق میدین واقعی اسلام، قدرت را فرا می

رساند. اسلام از ضعف، ترس و وابستگی به دیگران بیزار است، زیرا افراد ضعیف باری جامعه و ملت خود سود می

بر دوش خانواده، جامعه و تمام ملت خود هستند. بنابراین، اسلام به کسب انواع قدرت ممکن، از جمله قدرت 

 کند.اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی، تشویق می

های ورزیده و هر چه در توان دارید از نیرو و اسب»ن اسلام، دین قدرت است، همانطور که خداوند فرموده است: دی

شناسید و برای مقابله با آنها آماده کنید تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خود و دیگران را جز ایشان که شما نمی

شود و به شما ل به شما بازگردانده میخدا خرج کنید، به طور کامشناسد، بترسانید. و هر چه در راه خدا آنها را می

 [۶۰]انفال: « ستم نخواهد شد.

کند و پیروان خود را به مسلح شدن به قدرت ها قدردانی میگذارد، از قویاسلام در عین حال که به قدرت احترام می

کند. در واقع، اسلام به یاری و از آنها قدردانی می گذارد وها نیز احترام میکند، به ضعیفها تشویق میدر همه زمینه

یعنی اگر گروهی از مردم « ضعیف، رئیس قافله است.»کند، تا جایی که گفته شده است: ترحم به ضعیف تشویق می
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 در یک کاروان یا در سفری هستند و فرد ضعیفی در میان آنها وجود دارد، باید با راه رفتن او راه بروند، با توقف او

های اسلام برای ترغیب به قدرت و آمادگی آموزه احت کنند، گویی او رئیس آنهاست.بایستند و با استراحت او استر 

برای مقابله با دشمنان، با قدرت نظامی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و غیره آمده است. با این حال، از آنها خواسته 

کند که فقط با رور نکنند. یعنی اسلام به قدرت عقلانی دعوت میگناهان حمله نکنند یا آنها را تشده است که به بی

گذارد کند، به سالمندان احترام میگذارد، به ضعیفان رحم میها و قراردادها احترام میجنگد، به پیمانمتجاوزان می

 .(۶، ص2021)العمری,  ، نه صلح ضعیف، تحقیر شده و مطیعکند، اما صلح قوی و محترمو به صلح دعوت می

 آموزه های اسلامی درباره اخلاق عمومی و اخلاق قدرت بسیار فراوانند. بخش نه چندان کمی از قرآن کریم و روایات

معصومان به مباحث اخلاقی اختصاص دارد. جدای از اخلاق عمومی رهنمودهای خاص و ویژه ای درباره اخلاق 

ر جود دارد. تمامی آنچه که در زمینه و اخلاق اجتماعی مورد توجه متون وحیانی اسلام قراقدرت در قرآن و روایات و 

گرفته است، در بحث اخلاق قدرت نیز باید مورد توجه نظری و کاربردی واقع شود؛ به ویژه با لحاظ این نکته مهم 

به دلیل پرهیز از طرح مباحث که عمده ترین نقطه تمرکز و تراکم اخلاق اجتماعی، همان اخلاق قدرت است. اما 

حجیم و اخلاق اجتماعی در اسلام، در این بحث به طرح توصیه های اخلاق اجتماعی قرآن که ناظر به اخلاق قدرت 

 است بسنده میکنیم و بحث تفصیلی آن را به فرصتی دیگر را میگذاریم.

 (۲۷۳-۲۸۲، ص۱۳۷۹)نبوی,  :نشان دادبه طور کلی مبانی اخلاق قدرت در اسلام را میتوان در اصول دهگانه زیر 

 . عدالت محوری و ظلم ستیزی ۱

 .  قسط خواهی۲ 

 . تقوای الهی )خدا ترسی(۳

 . جهت گیری به سوی خیرات ۴ 

 . رعایت حقوق دیگران۵

 . تحکیم دوستی و اصلاح اجتماعی ۶

 . نفی تخریب دیگران ۷ 

 . ایثار و از خودگذشتگی ۸ 

 . عفو و خشم پوشی ۹

 . جهت گیری به سوی آخرت۱۰ 
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 فصل پنجم

 اسلام و غرب دیدگاه در مفهوم قدرتای  مقایسه 

 اسلام و غرب دیدگاه درمفهوم قدرت  مبحث اول:

در قرآن کریم  ه های مادی قدرت را ذکر نمی کند.قرآن کریم به عنوان یک منبع و منشأ بی پایان ،علوم تنها جنب

منبع قدرت و  ،مشروعیت قدرت ،همه جهات آن مانند ابزار قدرت گرفتن، حفظ و نمایش قدرتمفهوم قدرت و 

هدف آن صرف نظر از بعد غیر مادی باطل است. بر این اساس؛ آموزه های قرآنی مؤلفه غیر مادی قدرت و ایجاد 

بر مؤلفه های مادی تقدم داشته و به نوعی قدرت مشروع تلقی میشود. برخلاف بیشتر نظریه های روابط بین الملل که 

قدرت در قرآن کریم  .نظامی و تکنولوژیکی و امثال آن میدانند ،دیقدرت را ناشی از ساختارهای مادی شامل اقتصا

به علت دانشتن منشاء الهی مورد تحسین و تکریم قرار گرفته و در واقع قدرت به نوعی ابزاری جهت نزدیکی به 

قرآن از این منظر مؤلفه های غیر مادی قدرت در  .خداوند و عینیت بخشیدن به منویات قرآنی و الهی تلقی میشود

مجید اعم از اراده معطوف به قدرت الهی آفرینش انسانها و جمال بیرونی دارای تقدیش بوده و مورد تکریم واقع 

میشود قدرت همانند بسیاری دیگر از توانمندی های انسان، یکی از نعمت هایست که خداوندی در اختیار انسان 

بهره برداری میشود این نعمت بعدهای متفاوت و فراوانی  قرار داده است. به ویژه آن گاه که در ساحت سیاسی از آن

به خود می گیرد و می تواند سرآغاز نیکی ها، برکت ها و حرکت جوامع به سوی عدالت شود. امکان دارد در پرتو 

نان احقاق حقوق ستمدیدگان، اخلاق قدرت سیاسی، عدالت، آزادی قانونمندی مشارکت شهروندان رعایت حقوق آ 

)مسعود لکی ، احدی و ربی پور اقدام سرای,  ود و مردم به حقوق خود دست یابند. در جامعه مطرح شنیکو و...

 .(۱۲۲، ص۱۴۰۱

 بین الملل فروضات قرآنی با نظریه های روابطهستی شناسی قدرت مقایسه مگفتار اول: 

موجود در وضعیت نظام بین الملل تولد یافته اند. به طور تئوری های روابط بین الملل در جهت تشریح فرایندهای 

 :به دو دسته تقسیم کردروابط بین الملل را ؤلفه قدرت در خلاصه میتوان مفروضات تئوریها در رابطه با م

ا و خردگرایان؛ همان طور که پیش تر گفته شد رئالیست ها و نورتالیستها و زیر شاخه های آنها لیبرال و نو لیبرال ه

تئوریهای وابستگی نو و پساساختارگرایان دیدگاه عینی نسبت به قدرت داشته و تولید کاربست و عملیاتی کردن آن 

یر ملی بدون قدرت امکان پذ را محصول متغیرهای مادی میدانند این دسته معتقدند باید منافع ملی تأمین شود و منافع

 نیست.
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د. آنها برای تأمین امنیت، افزایش قدرت است و قدرت نظامی مؤلفه ها اصولاً با قدرت پیوند عمیقی دار  :رئالیست

 »اساسی در تأمین امنیت محسوب میشود هانس مورگنتا حتی سیاست بین الملل و در واقع کل سیاست را به صورت

 می کرد.« مبارزه برای قدرت تعریف

نظریه پردازی زده اند. آنها معتقدند  با هدف محدودسازی قدرت به ویژه اعمال قدرت نظامی دست به :لیبرالیستها

که نوع خاصی از روابط اقتصادی که براثر تحولات جهانی به وجود می آید و وابستگی اقتصادی بین کشورها را رقم 

میزند بازیگران بین المللی را از دست زدن به قدرت نظامی و زور برای پایان دادن به تخاصمات بر حذر می دارد. 

پراکندگی قدرت در میان گروه های رقیب بنا بر تکثر  .نگرش کثرت گرایی قدرت نامیده می شود این نگرش اغلب، 

 و تنوع منابع قدرت نظیر سازمانی دولتی اقتصادی و سیاسی میباشد که این امر موجب منازعه میان گروه های رقیب و

نگاه دیدگاه اول به قدرت بر مبنای نوعی روش شناسی تجربه  .احتمال دست به دست شدن قدرت سیاسی میشود

 .توجه تأکید گرایانه استوار است که در آن بر امور مادی و ملموس و مشهود و عینی به مثابه تنها واقعیت قابل

علاوه  ادگرادر میان نظریات دسته دوم سازه انگاران و بخشی از لیبرالیست ها و به ویژه لیبرالیست های نه ؛تأمل گرایان

 بر ساختارهای مادی به ساختارهای غیر مادی قدرت ناملموس، نظیر فرهنگ و قدرت نرم و امثالهم نیز با تقدم تأکید

می ورزند و مؤلفه های هویت و سیاست خارجی دولت ها را حاصل ساختارهای غیر مادی و فکری و فرهنگی 

 بر عناصر مادی قدرت مطرح میشود. رتمیدانند در این دیدگاه و با تقدم عناصر غیر مادی قد

منشأ همه قدرت ها به جی ندارد و منبع و اما بر مبنای مفروضات قرآنی هیچ قدرتی در مقابل قدرت الهی وجود خار 

او بر می گردد و هر کسی و در هر سطحی دارای قدرتی است از جانب خداوند به او عطا شده است. در یک نگاه 

رآن کریم به دو نوع عناصر تقسیم کرد؛ عناصر مادی عینی و عناصر غیر مادی و ناملموس کلی میتوان قدرت را در ق

 (۱۳۵، ص۱۴۰۱)مسعود لکی ، احدی و ربی پور اقدام سرای,  که معنی دهنده عناصر مادی میباشد.

 اومانیستیرویکرد اسلامی به مفهوم قدرت؛ مرزبندی آن با رویکرد : گفتار دوم

رویکرد اسلامی به مفهوم قدرت مرزبندی آن با رویکرد اومانیستی اسلام به عنوان دینی توحیدی که دارای شمولیت 

 جهانی است در تبیین، تعریف و ارائه مفاهیم و رهیافتهای سیاسی تنها به گزاره های مادی آنها بسنده نکرده است.

مشروعیت الهی، غایت الهی، کرامت انسانی و....  ،هدایت،چون سعادت نگاه فرازمینی اسلام و وجود گزاره هایی هم

ا بدر پارادایم فکری و آثار اندیشمندان اسلامی باعث شده است تا تعاریفی که آنها از مفاهیم سیاسی ارائه میکنند 

تعارض باشد. ه است متفاوت و گاه متعاریفی که از سوی متفکران غربی علم سیاست پیرامون این واژگان ارائه شد

تفاوت در تعاریف ،ماهیت کاربست ،منشاء مشروعیت و اهداف قدرت فصل ممیز نگاه اسلامی و غربی را به این 

مفهوم تشکیل میدهد در اندیشه اسلامی و قرآنی جهان از لحاظ وجود شناختی جهانی خدا مرکز است و هیچ قدرت 

 .ذیل میداند نمی شناسد و انتشار اقتدار را از رأس به فی نفسه و بالذات دیگری جز خدا را در عالم به رسمیت 
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ه با دقت در تعاریفی که اندیشمندان غربی پیرامون مفاهیم سیاسی به ویژه قدرت ارائه کرده اند به راحتی میتوان ب

 غربی در مورد این مفاهیم پی برد.تفاوتهای دو نگرش اسلامی و 

ماکس و بر قدرت را قرار داشتن در موقعیتی برتر میداند که موجب می شود صاحب قدرت خواست خود را به رغم 

پدید آوردن آثار مورد نظر »برتراند راسل در تعریف قدرت چنین آورده است: .هر مقاومتی بر دیگران تحمیل کند 

 .«خواه غیرانسانیدر دنیای بیرونی، خواه این آثار انسانی باشد، 

اگر بتوان به چیزی اعتقاد بست همانا توسعه قدرت »عنوان می دارد: « قدرت»مایکل کورا در کتاب خود با عنوان 

 .است و بس 

ملاحظه میشود در تعاریف فوق تعابیری همچون تحمیل اراده پدید آوردن آثار، خواه انسانی باشد خواه غیر انسانی 

خاسته از نگرش مادی و اومانیستی اندیشمند غربی است موجب تمایز با و اعتقاد مطلق به توسعه مطلق قدرت که بر 

تعریف این مفهوم از سوی اندیشمندان اسلامی میشود همچنین در تعابیر فوق و تعاریفی که در بخش نخست این 

ابزار قدرت و غایت قدرت جایگاهی ندارد و اگر داشته ندیشمندان غربی مطرح شد، مشروعیت پژوهش از سوی ا

اشد چندان پررنگ نیستند که در آن گنجانده شوند؛ در حالی که اساساً سیاست و حکومت در نگاه اندیشمندان ب

توان اسلامی همچون فارابی تلاشی است تا شاید بتوان به وسیله آن افعال و سنن و ملکات ارادی را که در پرتو آنها می

 حقیقی رسید در مردم جایگزین کرد. به سعادت 

 غزالی سیاست را در برگیرنده همه امور مادی و معنوی آدمی در این دنیا و دنیای دیگر دانسته و معتقد امام محمد

 .د ندارد است هیچ گونه جدایی میان دین و سیاست وجو 

خواجه نظام الملک طوسی سیاست را با نظر به فعلش که در مطلق جوامع اجتماعات مختلف و گروه ها رخ میدهد 

 داند.  ه اعتبار غایتش ارشاد و هدایت و تحصیل سعادت و بالاخره ايصال الى الاطلاق میتدبیر میکند و ب

سیاست از نگاه شهید مدرس نیز فقط برد و باخت نیست. از نگاه ایشان سیاست به معنی پیش بردن و هدایت کردن 

 .ئمه می باشد جامعه با فرهنگ اسلامی و احیای فرهنگ ا

شهید مطهری نسبت سیاست و دیانت را همچون نسبت روح و جسم با یکدیگر میداند و معتقد است هیچ کدام بدون 

 .دیگری خاصیتی ندارد 

از دیگر وجوه تمایز قدرت در نگاه غربی و اسلامی تفاوت در ماهیت این مفهوم در دو نگرش اسلامی و اومانیستی 

یف غربی از مفهوم قدرت را تشکیل میدهد در تعاریف اسلامی اصالت است. در حالی که منفعت گرایی اساس تعار

در غایت گرایی است؛ به عبارتی مبنای حرکت در گفتمان اسلامی مصلحت جمعی است، در حالی که لیبرالیسم به 
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ان اسلام موجودی شدت منفعت گراست و نفع شخصی انگیزه حرکت انسان غربی است در نتیجه چنین منطقی انس

 .در مقابل انسان غربی موجودی نتیجه گرا میباشدگرا است و تکلیف 

اسلامی به شدت اخلاقی و روشمند  یت از آن دارد که قدرت در گفتمانبررسی های تطبیقی به عمل آمده حکا 

و نه ضرورت  -پیوند می زند اما در گفتمان غربی شأن هنجاری  است؛ به گونه ای که بین قدرت و سلامت نفس

 .درت مدنظر است ق -اخلاقی 

نهایت آنکه در مقابل بازخوانی قدرت در چارچوب اخلاق در گفتمان غربی همچنان مقاومت میشود و از این ایده 

به مثابه اقدامی غیر عملی یاد میشود که ماهیت قدرت را به چالش میکشد. به عبارت دیگر طرح اخلاق به مثابه یک 

در  لاق به مثابه اصل در گفتمان غربی نمی تواند چندان معنادار باشد. اینمی تواند پذیرفته شود اما ایده اخ« حسد»

اد مدنظر بوده و پرورش افراد و تنظیم رفتارها بر بنی« تربیت»حالی است که در گفتمان اسلامی اخلاق به عنوان رکن 

 .کید می شود آن توصیه و تأ

تمدار آن است که امانت را ملک خود وظیفه قدر  قدرت را امانت نگهدار، اسلام قدرت را امانت میداند و صاحب

 اند و در نگهداری آن کمال دقت را داشته باشد. ند

هدف از کسب و اعمال قدرت نیز از مواردی است که گفتمان غربی و اسلامی پیرامون آن در تعارض میباشند. 

رای دنیاداری است در برخلاف آنچه در جهان غرب وجود دارد و موضوع اصلی سیاست حفظ و اعمال قدرت ب

اسلام قدرت جزئی از حوزه کار سیاست بوده و هدف سیاست هدایت بشر به سوی کمال و تعالی ایجاد نظم و عدالت 

 .ظلم و ستم است و جلوگیری از 

منشأ و مشروعیت قدرت نیز در دو گفتمان غربی و اسلامی محل تعارض و اختلاف است. در حالی که اندیشه اسلامی 

ت را از ذات باری تعالی می داند و قدرت های دیگر را در عرض قدرت خداوند در نظر میگیرد، اندیشه منشأ قدر 

غربی منشأ مشروعیت قدرت و قانون را چیزی جز اراده مردم نمیداند. ناگفته نماند نقش خواست و اراده مردم در 

است مردم نباشد دارنده قدرت نیز اگر چه نگاه اندیشمندان اسلامی نقشی فعلیت بخش است؛ به این مفهوم که تا خو 

 لهی باشد از اعمال آن محروم است.دارای مشروعیت ا

اگرچه برخی از نویسندگان غربی قدرت را ذاتی حکمرانی نمی دانند و معتقدند قدرت باید از جایی خارج از ایشان 

 می بینند. جتماعیر زمینه های مادی یعنی عوامل انشئت گیرد اما نهایتاً منشأ این قدرت را د

کاربست قدرت در اندیشه اسلامی وظیفه گرا و متصل است؛ به این مفهوم که تلاش برای کسب و اعمال قدرت توجیه 

و ارزش ذاتی ندارد، بلکه در راستای وظیفه مسلمانان برای برپایی حکومت اسلامی و انجام اهداف الهی است، 

رت در نگاه اسلامی همان گونه که پیشتر گفته شد از مفهوم اتصال همچنین این وظیفه گرایی در کاربست مفهوم قد

 عی که در نگاه غربی مطرح میباشد.به قدرت الهی برخوردار است در مقابل مفهوم قدرت انقطا
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در گفتمان غربی اگرچه اصالت قدرت موضوع نقدهای جدی قرار گرفته است اما در نهایت گونه های تعدیل شده 

افته اند که قدرت نرم جدیدترین نوع آن است اما همین قدرت نرم نیز در مواجهه با آموزه های قدرت امکان ظهور ی

دینی رویکردی ابزار گرایانه به دین اتخاذ کرده و نتیجه ارزشهای دینی را اگرچه نفی نمی کند در مقابل ارزش ابزاری 

عبودیت مربوط است و مقام انسان در عبداللهی  برای آن قائل است اما در گفتمان اسلامی اعتبار و اعتلای انسان به

 .(۱۳۴–۱۳۱، ص۱۳۹۲)صالحی و مشتاقی,  باشدمی 

 نقد مفهوم قدرت در غرب از منظر اسلامی دوم: مبحث

بز مثلا در نظریه ای مانند ماکیاولی یا ها )در اندیشه غربی« قدرت»چند اشکال اساسی بر مفهوم  ،از دیدگاه اسلامی

 :وارد است(

منبع ذاتی برای سیاست دیده میشود. در  یا« هدف»در نگاه غربی ،سکولار قدرت به عنوان یک  :اصالت قدرت

 .(عدل، عبادت، اخلاق است)برای اهداف عالی تر  « وسیله»اسلام قدرت یک 

در اسلام کاملاً مردود است. قدرت باید در  « توجیه میکندهدف وسیله را »رویکرد  :جدایی اخلاق از قدرت

 چارچوب حلال و حرام و اخلاق اسلامی اعمال شود.

ا زور )توتالیتاریسم( ناشی می شود. در اسلام ی (دموکراسی)مشروعیت از آرای مردم  ،در غرب :منبع مشروعیت

 (۱۰۲، ص ۱۴۰۴)حمیدی,  أت می گیردمشروعیت از دو پایه التزام به شریعت و رضایت مردمی )بیعت( نش،

 اخلاق قدرت در اسلام و غرب تفاوتمبحث سوم: 

تفاوت زیادی بین اخلاق قدرت در میان مسلمانان و اخلاق قدرت در میان غرب وجود دارد. اخلاق قدرت در میان 

ها و نبردها. اسلام مجازات دارد، حتی در طول جنگمسلمانان مبتنی بر مدارا و بخشش است، زمانی که فرد قدرت 

های روشنایی، کند. مسلمانان مشعلکشتن یک عابد در خلوتگاهش یا کشتن زنان، کودکان و بیماران را ممنوع می

دادند که به سرعت رشد و شدند، توسعه میهایی را که وارد میکردند و سرزمیندانش و ایمان خالص را حمل می

دند. این جای تعجب نیست، زیرا این اخلاق الهام گرفته از الهام الهی است. در مقابل، اخلاق قدرت در پیشرفت کر 

میان غرب مبتنی بر تعصب کورکورانه، خودخواهی و نفرت از دیگران است. بنابراین، کشتن، ویرانی و تخریب 

 ، هستند.همراهان نبردهای آنها در هر کجا که بروند و هر کسی که دشمن آنها باشد

شود، همانطور که خداوند فرموده شود و با امانتداری مهار میقدرت در اسلام با رحمت، انصاف و عدالت مهار می

توانی استخدام کنی، کسی است یکی از آنها گفت: ای پدر، او را استخدام کن. در واقع، بهترین کسی که می»است: 

یدگاه اسلامی در مورد قدرت و دیدگاه فلسفی غرب این است که [. تفاوت بین د26]قصص: « که قوی و امین باشد.
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قدرت در اسلام برای بازدارندگی، جلوگیری از شر و بدکاران و جلوگیری از باطل است. در مورد فلسفه غرب، قدرت 

استبداد، تکبر و خدایی کردن است و برای خدمت به بشریت نیست، بلکه برای خدمت به یک رنگ بشریت است 

یت سفید است. قدرت در اسلام دو نوع است: قدرت نظامی مادی و قدرت اخلاقی که امانتداری است. دومی که بشر

عدالتی و ظلم کند، از بیکند، آن را از استبداد محافظت میکند و آن را هدایت میآن است که بر اولی حکومت می

ند ، در حالی که قدرت غربی با انگیزه تکبر، ککند و آن را با ندای ترس و هیبت از خدا تقویت میجلوگیری می

 شود.خودخواهی، طغیان و استبداد هدایت می

پس از این مرور مختصر بر اخلاق قدرت در اسلام، یا در اندیشه اسلامی، و اخلاق قدرت در غرب، تفاوت فاحش 

ار، یا نور و ظلمت، یا حق و شود. این تفاوت به اندازه تفاوت خوشه پروین و غبو شکاف عظیم بین آنها آشکار می

گذارد و کرامت انسانی را باطل است. اخلاق قدرت در اسلام الهام گرفته از الهام الهی است و به انسانیت احترام می

کند. پیامبر بزرگوار ما مثله کردن مردگان در نبرد را ممنوع کرد و همچنین کشتن ها و نبردها حفظ میحتی در جنگ

یا زنان را ممنوع کرد  اینها تنها چند نمونه هستند. در مقابل، اخلاق قدرت در غرب هیچ احترامی سالمندان، کودکان 

های متعدد علیه دهد. در طول تاریخ، این اخلاق به خاطر قتل عامبرای زندگی انسان یا هیچ حس شرافتی نشان نمی

ی و غیرنظامی شناخته شده است. بیایید به قید و شرط پیر و جوان، زن و مرد، یا نظامبشریت، هدف قرار دادن بی

 (۲۵، ص۲۰۲۱)العمری,  .دین، کتاب مقدس و سنت پاک خود افتخار کنیم
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 : مقایسه مفهوم قدرت در دیدگاه اسلام و غرب۱-۵جدول 

 

 محور مقایسه دیدگاه غربی دیدگاه اسلامی

ای برای بوده و به عنوان وسیلهقدرت دارای منشأ الهی 

تر مانند عدالت، عبادت، اخلاق و نظم تحقق اهداف عالی

 شوداجتماعی استفاده می

قدرت به عنوان توانایی تأثیرگذاری، کنترل و تحقق اهداف 

ها مانند ماکیاولی و سیاسی و اجتماعی؛ در برخی دیدگاه

 هابز به عنوان عنصر اساسی سیاست مطرح است.

 قدرتتعریف 

های آور بوده و با ارزشقدرت امری الهی و مسئولیت

 اخلاقی و دینی پیوند دارد.

قدرت امری مادی و انسانی تلقی شده و بر توانایی، کنترل 

 و نفوذ تأکید دارد.

 ماهیت قدرت

منشأ اصلی قدرت خداوند است و انسان به عنوان 

 کند.ن استفاده میدار و مسئول از آ امانت

غربی، منشأ قدرت بیشتر به انسان، جامعه،  در اندیشه

 شود.دولت و ساختارهای سیاسی مربوط دانسته می

 منبع قدرت

مشروعیت بر اساس التزام به شریعت و رضایت مردم 

 گیرد.)بیعت( شکل می

تواند از رأی مردم، نظام دموکراتیک یا در مشروعیت می

 ی شود.ها از زور و سلطه ناشبرخی نظام

مشروعیت 

 قدرت

های دینی و تحقق عدالت، اصلاح جامعه، حفظ ارزش

 خدمت به مردم

تأمین منافع سیاسی، امنیت، نظم و تحقق اهداف 

 حکومت.
 هدف قدرت

قدرت بدون رعایت اخلاق، حلال و حرام و اصول دینی 

 مشروعیت ندارد.

های غربی، سیاست ممکن است از در برخی دیدگاه

 ا توجیه کند.اخلاق جدا شود و هدف وسیله ر 

رابطه قدرت و 

 اخلاق

استفاده از قدرت همراه با عدالت، مسئولیت و رعایت 

 حدود اخلاقی و شرعی.

استفاده از ابزارهای سیاسی، اجتماعی و مادی برای 

 تأثیرگذاری و کنترل.

ابزار اعمال 

 قدرت

تأکید بر مسئولیت، عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده از 

 قدرت.

نگاه به کنترل  کنترل، مدیریت و حفظ توانایی سیاسی.تأکید بر 

 قدرت

 

 یافته های تحقیق
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 مناقشه 

ترین مفاهیم در اندیشه سیاسی، در طول تاریخ همواره مورد توجه اندیشمندان قرار قدرت به عنوان یکی از اساسی

 که هر دو دیدگاه، اصل وجود قدرتدهد گرفته است. بررسی تطبیقی مفهوم قدرت در دیدگاه اسلام و غرب نشان می

شناختی، پذیرند؛ اما تفاوت اساسی میان آنها در مبانی هستیو ضرورت آن برای اداره جامعه و تأمین نظم سیاسی را می

 باشد.منبع مشروعیت، هدف و شیوه کاربرد قدرت می

سم، قدرت بیشتر بر اساس عناصر مادی الملل مانند رئالیهای کلاسیک روابط بینویژه در نظریهدر اندیشه غربی، به

رت مانند توانایی نظامی، اقتصادی و تکنولوژیک مورد توجه قرار گرفته است. از دیدگاه بسیاری از متفکران غربی، قد

عبارت است از توانایی تأثیرگذاری بر رفتار دیگران و وادار ساختن آنها به پذیرش خواست صاحب قدرت. بنابراین، 

ها از اهداف اساسی کسب قدرت به شمار های مادی دولتحفظ منافع، امنیت و افزایش تواناییدر این نگرش، 

انگاری، نقش عوامل غیرمادی مانند فرهنگ، هویت های جدید مانند لیبرالیسم و سازهرود. هرچند برخی جریانمی

انسان و اراده او محور اصلی تولید و اعمال های غربی، اند، اما در بیشتر نظریهو قدرت نرم را نیز مورد توجه قرار داده

 شود.قدرت محسوب می

دار دهد که قدرت دارای منشأ الهی بوده و انسان تنها امانتدر مقابل، بررسی مفهوم قدرت در اندیشه اسلامی نشان می

ای تحقق ای بر . در دیدگاه اسلامی، قدرت به خودی خود هدف نیست، بلکه وسیلهکننده از آن استو استفاده

اهدافی مانند عدالت، جلوگیری از ظلم، حفظ کرامت انسانی، تأمین امنیت و رسیدن جامعه به سعادت و کمال 

های انسانی و شرعی همراه است و استفاده از آن باشد. بنابراین، قدرت در اسلام با اخلاق، مسئولیت و محدودیتمی

 دهد.را از دست می های اخلاقی، مشروعیت خودبدون رعایت عدالت و ارزش

ترین تفاوت میان دو دیدگاه در پاسخ به چند پرسش اساسی است: نخست، دهد که مهمهای این تحقیق نشان مییافته

منبع قدرت در کجاست؟ در اندیشه اسلامی، سرچشمه اصلی قدرت خداوند است و مشروعیت قدرت از اراده الهی 

های غربی، منشأ مشروعیت قدرت به اراده انسان، جامعه یا قراردادهای یهشود، در حالی که در بسیاری از نظرناشی می

گردد. دوم، هدف قدرت چیست؟ در تفکر اسلامی هدف نهایی قدرت، تحقق عدالت، سعادت و اجتماعی بازمی

ظ های غربی، هدف قدرت بیشتر با مفاهیمی مانند تأمین منافع، حفهدایت انسان است؛ اما در بسیاری از دیدگاه

 امنیت و افزایش نفوذ سیاسی پیوند دارد.

ای، چه دینی و چه غیر دینی، دهد که استفاده نادرست از قدرت در هر جامعههمچنین، تجربه تاریخی نشان می

ها منجر شود. بنابراین، معیار اصلی ارزیابی قدرت تنها داشتن آن تواند به استبداد، ظلم و نقض حقوق انسانمی

 گی استفاده، اهداف و میزان پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی نیز اهمیت اساسی دارد.نیست، بلکه چگون

ketabton.com - The Digital Library



57 
 

دهد؛ تر ارائه میتوان نتیجه گرفت که دیدگاه اسلامی نسبت به قدرت، رویکردی جامعهای تحقیق میبر اساس یافته

د. ، عدالت و مسئولیت نیز تأکید دار زیرا علاوه بر توجه به ابعاد مادی قدرت، بر عناصر معنوی مانند ایمان، اخلاق

رو، تفاوت اصلی در حالی که بسیاری از رویکردهای غربی بیشتر بر ظرفیت عملی و مادی قدرت تمرکز دارند. از این

 باشد.میان دو دیدگاه نه در اصل ضرورت قدرت، بلکه در مبنا، هدف، مشروعیت و نحوه استفاده از آن می
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 نتیجه گیری

های الملل است که در مکاتب مختلف، برداشتترین مفاهیم در اندیشه سیاسی و روابط بینقدرت یکی از اساسی

دهد که هر دو رویکرد، قدرت را به عنوان متفاوتی از آن ارائه شده است. بررسی دیدگاه غرب و اسلام نشان می

اند؛ اما در مبانی، منبع مشروعیت، هدف و شیوه قرار داده توانایی تأثیرگذاری و تحقق اهداف سیاسی مورد توجه

 های اساسی میان آنها وجود دارد.اعمال قدرت تفاوت

های گرایانه، قدرت بیشتر بر اساس مؤلفههای سیاسی غربی، به ویژه در برخی رویکردهای واقعدر بسیاری از نظریه

و امنیت، از اهداف اصلی آن به شمار  عشود و حفظ منافیمادی مانند توانایی نظامی، اقتصادی و سیاسی تعریف م

داند، بلکه آن را امانتی الهی و مسئولیتی انسانی ای صرفاً مادی نمیرود. در مقابل، اندیشه اسلامی قدرت را پدیدهمی

 های انسانی به کار گرفته شود.لت، اخلاق و ارزشکند که باید در چارچوب عداتلقی می

رت در اسلام نشان داد که منشأ اصلی قدرت خداوند است و قدرت انسانی نوعی مسئولیت و امانت بررسی مفهوم قد

شود. هدف نهایی قدرت در این دیدگاه، رسیدن به عدالت، برقراری نظم، دفاع از حق و خدمت به محسوب می

ی، بر عناصر غیرمادی مانند جامعه است. همچنین اسلام علاوه بر عناصر مادی قدرت مانند توانایی اقتصادی و نظام

 ایمان، دانش، اخلاق، اراده و وحدت اجتماعی تأکید ویژه دارد.

شود. های قدرت آشکار میدهد که تفاوت اساسی میان آنها بیشتر در غایت و محدودیتمقایسه دو دیدگاه نشان می

أمین منافع و افزایش نفوذ سیاسی مورد ای برای توسیله های غربی قدرت را عمدتاً به عنواندر حالی که برخی دیدگاه

دهند، در اندیشه اسلامی قدرت زمانی مشروعیت دارد که در مسیر خیر عمومی، عدالت و جلوگیری از توجه قرار می

 ظلم استفاده شود.

ت توان نتیجه گرفت که قدرت در نگاه اسلامی دارای ماهیتی اخلاقی و ارزشی است و قدرت بدون مسئولیبنابراین، می

های شود. از این رو، مدیریت قدرت نیازمند ایجاد توازن میان تواناییو اخلاق، از هدف اصلی خود منحرف می

های اخلاقی است تا قدرت به جای وسیله سلطه، به ابزاری برای تحقق عدالت، امنیت و پیشرفت مادی و ارزش

 جوامع تبدیل گردد.
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 پیشنهادات

 م سیاسی به مطالعه تطبیقی مفهوم قدرت در مکاتب مختلف سیاسی:توجه بیشتر پژوهشگران علو . ۱

های اسلامی، غربی با توجه به اهمیت مفهوم قدرت در سیاست، لازم است تحقیقات بیشتری درباره تفاوت دیدگاه

 تری از این مفهوم حاصل گردد.و سایر مکاتب فکری انجام شود تا شناخت عمیق

 اندیشه سیاسی اسلام:تقویت مطالعات علمی درباره . ۲

های غربی شکل گرفته است، پیشنهاد های قدرت در علوم سیاسی بر مبنای اندیشهبا توجه به اینکه بسیاری از نظریه

شود پژوهشگران بیشتر به بررسی منابع اسلامی، قرآن، سنت و آثار اندیشمندان مسلمان در حوزه قدرت سیاسی می

 بپردازند.

 در استفاده از قدرت سیاسی: توجه به بُعد اخلاقی. ۳

ای برای حفظ منافع شخصی یا گروهی ندانند، بلکه آن را ها و رهبران سیاسی باید قدرت را تنها وسیلهدولت

 مسئولیتی اجتماعی برای تأمین عدالت، امنیت و رفاه عمومی در نظر بگیرند.

 ایجاد توازن میان عناصر مادی و معنوی قدرت:. ۴

ملی مانند بی به قدرت پایدار نباید تنها بر قدرت نظامی و اقتصادی تمرکز کنند، بلکه باید به عواکشورها برای دستیا

 علم، فرهنگ، اعتماد اجتماعی، اخلاق سیاسی و سرمایه انسانی نیز توجه نمایند.

 تقویت حاکمیت قانون و جلوگیری از استفاده استبدادی از قدرت:. ۵

های سیاسی با ایجاد عدالتی شود، لازم است نظامساز ظلم و بیتواند زمینهقدرت میبا توجه به اینکه سوءاستفاده از 

 گو سازند.نهادهای قانونی و نظارتی، قدرت را محدود و پاسخ

 های اخلاقی اسلام در مدیریت قدرت سیاسی:توجه به آموزه. ۶

داری، مشورت، رعایت مانند عدالت، امانتگیری از اصولی توانند با بهرهرهبران و مسئولان جوامع اسلامی می

 حقوق مردم و مبارزه با ظلم، الگوی مناسبی از کاربرد اخلاقی قدرت ارائه کنند.
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